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نيّر طهوري1

 نقدي بر 
ديدگاههاي مورّخان 
هنر و معماري اسلامى

شت اخروي  ا و طرحهاي هنر اسلامي به  نسبت دادن برخي از صور

اسلامي  هنر  مفسران  و  مورخان  از  بسياري  آثار  در  ه  است  سخنى 

رار شده است. عده اي ديگر از محققان نيز اين انتساب را به انتقاد  ت

گرفته و آن را فاقد مبناي تاريخي شمرده اند. از جملۀ محققان اخير، تِري 

شت در هنر اسلامي،  ه مقاله اي از او با عنوان «تصوير  آلن است 

رد غيرتاريخي به هنر اسلامي» پيش از اين در گلستان  نقدي بر روي

هنر به چاپ رسيده است. نويسندۀ مقالۀ حاضر معتقد است هردو دستۀ 
يادشده، به رغم تفاوت و تقابلشان، در پيمودن راه خطا در اين انتساب 

ه هنر  شتر  ه مقصود از  رده اند  همراه اند. از نظر او، آنان هردو گمان 

شتر با لذايذي مشابه لذايذ زمينى است؛  اسلامي رمزي از آن است 

ريم و احاديث و اقوال  شت بر مبناي قرآن  ه مقصود از  در حالى 

عارفان، مرتبۀ عالى تجلي حق تعالى است. او براي نشان دادن صحت 

ند و نمونه هايى از هنر  اين نظر به منابع دينى و فرهنگي اسلام استناد مي 

اسلامي مي آورد.

گلستان هنر

بيشتر صاحب نظران هنر اسلامي به نوعي اين عقيده را 

ه در بسياري از آثار متنوع هنر اسلامي  رده اند  ابراز 

شت در نظر بوده است. گروهي در اثبات  تجسمي از 

شت و باغها  ريم در توصيف  اين ادعا به آياتي از قرآن 

اي  لذ و  حوريان  با  هم نشينى  و  آن  روان  جويهاي  و 

هنر  باب  در  مفهومي  چنين  رده اند.  استناد  شت  اهل 

تابچۀ راهنماي  ه نويسندگان  اسلامي چندان رواج دارد 

لي۲ خود  شت در هنر اسلامي در بر نمايشگاه تصاوير 
عنوانى  چنين  انتخاب  براي  حقانيت  اثبات  به  ملزم  را 

براي نمايشگاه نديده اند. در نتيجه، منتقدي در مقاله اي با 

شت در هنر اسلامي»۳ شيوۀ آنان را به نقد  نام «تصوّر 

ه چرا ادعاي خود را چنين به دور از روش  شيده است 
رده اند.۴ علمي و استدلالى عرضه 

مسئله  چند  حاضر  گفتار  در  مناسبت،  همين  به 

بررسي مي شود:

شت در هنر  مورخان و صاحب نظران در بيان ظهور 

اسلامي چه دلايلي آورده اند؟

 ظهور 
ً
شت در هنر اسلامي صرفا آيا منظور از ظهور 

در  تصوري  چنين  يا  است،  تزيينى  صورت  در  آن 

ساختار و نقشه بندي قالبهاي مختلف هنري هم ظاهر 

رد و سازۀ  ه عمل شده است؟ به خصوص در معماري 

ل گيري آن دارد، چگونه چنين  بنا نقشي مهم در ش

رد؟ ادعايى را مي توان مطرح 

ي  شت به متنلۀ ي ه تصور  با فرض پذيرش نقشي 

شت از  ل دهنده در هنر اسلامي دارد،  از عوامل ش

يه دارد؟ ديدگاه چنين محققانى بر چه وجهي از آن ت

شت در  اين ديدگاه تا چه حد با مفهوم يا مفاهيم 

ه مبناي معرفتر هنر اسلامي است،  عرفان اسلامي، 

انطباق دارد؟

ه از يک سو، بطلان  در اين بررسي، در پي آنيم 

در  را  نقد  و  نگاري  تاريخ  در  پوزيتيويستر  روشهاي 

شيوه اي  با  ديگر،  سوي  از  و  دهيم؛  نشان  اسلامي  هنر 

ر  شت در تف پديدارشناسانه و استدلالى، مفهوم حقيقي 

ايرانى ـ اسلامي و طرز تبلور آن در هنر و معماري اسلامي 

معناي  و  صورت  ه  داد  خواهد  نشان  نتيجه  بيابيم.  را 

ه بالاترين  هنر اسلامي بر باوري از هستر مبتنى است 

يل مي دهد؛  شت تش مرتبه اش، يعنى عالم آرمانى آن، را 

ل به نحوي  و جزئيات معماري و شهرسازي در جزء و 
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نند و  رمزي به بالاترين مرتبۀ تجلي خداوند اشاره مي 

از  خارج  مقام  اين  اوست.  جايگاه  يادآور  اعلا  شت 

ي  ان و زمان به مفهوم محسوس است و به علت نزدي م

به مقام احديت و روي نمودن خلق به وحدت، اختلافهايى 

از  موجودات  ص 
ّ
تشخ و  تمايز  سبب  مادّي  عالم  در  ه 

دست  از  را  خود  معناي  مقام  آن  در  مي شود  ديگر  ي

ه با زيباييهاي طبيعي  شتر است  شت  مي دهد. اين 

ه مطابق قرآن مجيد و  ر اعدادي توصيف مي شود  و با ذ

 آن را مقام واحديت 
ّ
بالاترين حد اصطلاحات عارفان، 

ويژگي  به  اشاره  با  هريک  ه  اعدادي  مي دهد؛  يل  تش

شت، در عين اختلاف با هم در صورت ظاهر  خاصي از 

عددي، از يک معنا سخن مي گويند.

نظريه هاي تاريخ نگاران و منتقدان 
در باب هنر اسلامي

ي از مراجع مهم در باب معماري اسلامي، نوشتۀ  در ي

ه بايد با  هيلنبرند،۵ ابتدا با اين هشدار روبه رو مي شويم 

 دربارۀ معانى دينى و به ويژه 
ً
ه اخيرا ادعاهاي متعصبانه اي 

شده  متداول  اسلامي  معماري  آثار  بيشتر  صوفى گرايانۀ 

رد.۶ سپس در بيان تفاسير و تعابيري در باب  برخورد 

و  نظري  لحاظ  از  هرچند  ه  مي گويد  اسلامي  معماري 

 چيزي بيش از نوعي يادآوري بصري 
ً
فنى، محراب احتمالا

 سرسختانه با 
ً
ان ديوار قبله نبوده است، عموما براي م

نند و محراب را محلي براي تجلي پرتو  اين امر مخالفت مي 

ل قوسي  شت مي دانند. مقوّم اين باور ش الهي و دروازۀ 
محراب و قرارگيري قنديل مسجد در آن به همراه آياتي 

از سورۀ «نور»۷ در اطرافش بوده است. به علاوه، مؤلف 

تيبه ها توجه را به حوزۀ ديگري از  ه  ند  تصريح مي 

ه  مي دهد  سوق  تزيينات،  يعنى  دينى،  نمادگرايى  قلمرو 

يبى است از نوشته، بافت، و رنگ آميزي زيبا به علاوۀ  تر

ند: معنا.  ه در بعُد ديگري عمل مي   متفاوتي 
ً
املا نقش 

حديث  و  (ع)  علي  نام  نار  در  (ص)  پيامبر  نام  رار  ت

 و عليٌّ 
ِِِِِِِ
 العلم

ُ
ا مدينة

َ
ن
َ
است: «ا ه گوياي پيوند آ معروفى 

ا.»  ُ با

بيش  است  ن  مم غيرنوشتاري  تزيينات  همچنين 

از يک معنى داشته باشد: طاووس يا ديگر پرندگان، به 

شتر»، با قرارگيري در پشت بغلهاي  اصطلاح «پرندگان 

نندۀ مؤمنان  سردر مسجد، هم زمان دافع شيطان و دعوت 

نر  گاو  با  جنگ  حال  در  شيري  يا  اژدها  داخل اند.  به 

ه شيرِ تنها گاه يادآور  مفاهيمي نجومي دارد؛ در حالى 

ه او را حيدر، به معناي شير، لقب داده اند.  علي (ع) است 

 با نقش مايه هاي خورشيد و 
ً
تزيينات داخلي گنبد غالبا

ه تداوم تداعي قديمي قوس و گنبد  ستارگان همراه است 

همان  به  گنبد  رأس  در  نورگير  از  استفاده  است.  آسمان 

مفهوم است.۸ هيلنبرند حتر از طرح شهرسازي بغداد ياد 

ز و چهار  ه آن را با ديوارهاي دايره اي هم مر ند  مي 

 در جهت قبله 
ً
ا تقريبا ي از آ ه ي دروازۀ هم فاصله، 

بوده، آگاهانه «نقش جهان» مي شمردند. او حتر به نقش 

يادمانى درخت زندگي در بناهاي يادبود (مقابر) اشاره 

ه به مفهوم نمادين متنعم شدن شخص متوفا در  ند  مي 

شت است. ساختى ساختمان به صورت خيمۀ شاهانه اي 

با آجر و سنگ، نشانه اي از نجات صاحب بنا و تنعم او 

ر  شت است.۹ بدين گونه، هيلنبرند خود به ذ در سراي 

عقايد رايج در باب طرح معماري و شهرسازي و تزيينات 

ا مي پردازد؛ امّا دربارۀ علت رواج اين عقايد و تطبيق  آ

ند. ا با متون دينى اسلام تلاشي نمي  آ

در  اسلامي،  هنر  محققان  ديگر  از  پاپادوپولو،(۱) 

تاب معماري اسلامي، از ابن النجّار، مورخ عرب، نقل 
مي گفتند:  ها  موزائي سازندگان  از  بعضي  ه  است  رده 

شت  قصرهاي  و  درختها  تصاوير  از  ه  آنچه  «ما 

تاب،  رديم.»10 در همين  دستگيرمان شد در آنجا مجسم 

شاه)  اصفهان (مسجد  عباسي  جامع  مسجد  توصيف  در 

چنين مي خوانيم: 

اري نماها، پيش طاق،  اشي  اين مسجد به ويژه از لحاظ 

و  است  ملاحظه  قابل  ديوارهايش  و  مناره ها،  ا،  ايوا

مال مطلوبِ «جمال» دارد تا نمايانگر  ار به  گرايشي آش
شت تحقق يافته اي در روي زمين باشد. ۱۱

ميان  در  ه  هايى  وش تازۀ  ويژگيهاي  جمله  از 

باغهاي وسيع ايرانى احداث مي شد رمز و نشانى بود از 

شت صوفيان. 

ِرسوِل،(۲) آرامگاهها به سه دسته  تاب از قول  در همين 

تقسيم مي شود: بناهاي چهارگوش گنبددار، بناهاي داراي 

زي گنبددار محاط در چهار گنبد فرعي، بالاخره  تالار مر

گنبددار.۱۲ قرار دادن گنبد بر روي  بناهاي هشت گوش 

ل از نوآوريهاي مهم ايرانيان است. ساختى  پايۀ مربع ش

اين پايه در ميان باغ وسيع محصور:

(1) Papadopoulo

(2) K. A. C. 
Cresswell
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از  بسياري  به سان  و  شت  از  است  نمادي 

روح  مأواي  نشانگر   [...] اسلامي  آرامگاههاي  ديگر 

شت است، و نه نمايانگر مرده سرايى بر روي اين  در 

سعادتي  و  آرامش  معماري  اين  موضوع  باير.  زمين 

ديگر، و نه زيبايى خضوع  افتخارآميز در جهان  است 

ه سنگهاي قبور  ويري  ه پايانش در  انسان، انسانى 

بيش  غباري  مي شود،  داده  تشخيص  به سختر  آن 

نيست.۱۳ 

باغ  در  و  آسمان  در  را  تاج محل «خود  در  ه  همان طور 

و  ي  پا و  مرمر  سطح  سپيدي  و  نيم  مي  حس  شت 

خلوص و شفافيت آن ما را خشنود مي سازد.»۱۴ 

ه  در اينجا اشاره اي به آيات قرآن مجيد نمي يابيم؛ بل

ه  هشت ضلعي،  و  مربع  از  ل  متش اي  صور نويسنده 

ند، برگرفته  مثلث متساوي الساقين را به هرم تبديل مي 

اين  ه  اين و  مي شمارد  افلاطونى  حجمهاي  و  لها  ش از 

مثلث  است.  آتش  عنصر  نمايانگر  هرم  خود  و  مثلثها 

ناشي  خود،  خاص  نسبتهاي  با  هرم  اين  يل دهندۀ  تش

قياس  شعله  با  را  آن  ه  است  فيثاغورسيان  عقايد  از 

ردند: مي 

چون اصول عقايد فيثاغورس و افلاطون بر انديشه هاي 

 بر عقايد شاگردان 
ً
لامي و عرفانى مسلمانان، خصوصا

ه با نظريات نور مانوي و آتش مزدايى  ايرانى سهروردي 

مي دانيم  ه  آنجا  از  و  مي گذارد،  اثر  بودند،  آشنا  نيز 

لام اسلام، عرفا، مزدائيان،  برشاه با گردآوري علماي  ا

پانديتهاي هند و فيلسوفان، به اين مسائل پي مي برد، 

عنوان  به  هرم،  ل  ش ه  شود  پنداشته  نيست  نامعقول 

ي و  قياس عرفانى اشراقي، هم از ديدگاه فلسفي، فيزي

يميايى و هم از ديدگاه مزداپرستر يا مانويت، درست 
براي نماياندن آتش مورد نظر بوده است.۱۵

برشاه در مورد پدرش و  ه هم ا نويسنده نتيجه مي گيرد 

ه  هم شاه جهان پسر وي، در مورد همسرش، ترجيح دادند 

ل پنهانشان  ه ش ز هرمهايى بگذارند  اجساد آنان را در مر

نندۀ  پاک  آتش  نشانۀ  سپيد،  مرمر  سرد  بى آلايشي  در 

ابدي باشد. او حتر به رسم مثلث متساوي الساقين فرضي 

در فضاي تاج محل مي پردازد تا انديشۀ خود را دربارۀ 

بخشد.  قوت  اسلامي  ان  م اين  در  افلاطونى  حجمهاي 

ره اي معلق بر  حجمهاي فرضي و ناپيداي او مخروط و 

ي را شامل مي شود و بر اين 
ّ
ل فراز قبر و محاط در هرم 

اساس نتيجه مي گيرد: «براي تنظيم نسبتهاي تاج محل، 

امل افلاطون، يعنى هرم، مورد استفادۀ  لهاي  ي از ش ي

معمار قرار گرفته است.»۱۶ و حتر بيش از اين، معمار 

مثلثهاي قائم الزاويه، مربعها، هشت ضلعيها و دايره ها را به 

ال هندسي  ه در همۀ اين اش هم مي آميزد؛ به طوري 

مناسبات صوري خاصي برقرار است، برخوردار از غنا 

امل، يعنى تعادل  و هماهنگي بسيار، خردگرايى و تعادلى 

پايدار هرم. اين هرم جهشي به سوي آسمان ندارد؛ زيرا 

ه اين آرامگاه پاکِ  نمادهاي باغ گسترده بيانگر آن است 

شت و آتش جاودانه اي است  پوشيده از مرمر سپيد، 

ه  نتيجه اي  مي دهد.  پناه  را  شده  رها  پاک  اي  روا ه 

«تمدن  است:  چنين  مي گيرد  خود  فرضيات  از  نويسنده 

اسلام حامل ارزشهاي اساسي فلسفۀ هلنى بود.»۱۷ 

اثرپذيري  ه  نيست  آن  بر  قصد  اينجا  در  اگرچه 

بخشي از فلسفۀ اسلامي از فلسفۀ يونان يا تأثير آيينهاي 

ار شود؛ امّا جالب  مزدايى و مانوي در فرهنگ اسلامي ان

از  نشانى  جا  هيچ  پاپادوپولو،  آراء  در  ه  است  توجه 

اعتقادات اسلامي در انطباق با اين باورها ديده نمي شود. 

دورۀ  در  شيعي  اسلامي  آرامگاه  صورت  ه  اين ديگر 

 
ً
لا انيان هند بدون ارجاع به منشأ دينى خود آن،  گور

ه از آن  شتر  به فلسفۀ افلاطون نسبت داده مي شود و 

سخن مي رود بى هيچ اشاره اي به قرآن مجيد، با باورهاي 

يب با خردگرايى  آيينهاي هندو و مانوي و زرتشتر در تر

زي و چهار گنبد اطراف  يونان مطابقت مي يابد. گنبد مر

ل و تناسبات خاص خود ناديده گرفته مي شود  آن با ش

ل  و هرم فرضي دربرگيرندۀ مجموعه يا دورۀ ظاهري ش

فضايى، اساس نتيجه گيري قرار مي گيرد.

آلگِ گرابار،(۳) از معروف ترين محققان معاصر هنر 

در  دينى  بناهاي  ل گيري  ش چگونگي  دربارۀ  اسلامي، 

(3) Oleg Grabar

ت ۱. قبةالصخره، 
بيت المقدس، ۷۳-۶۹ق/ 
۶۹۲-۶۹۸ م. نماي زير 

 Hanan :س گنبد. ع
Isachar, 2000
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قرون اوليۀ اسلامي مي نويسد:

ر استفاده از تزيينات گياهي يا ساختمانى به عنوان  ف

زيرا  دارد؛  خاصي  وسوسه گري  شت  هنري  بيان 

ه صحن يا  ي از آن نشانه هاي ديگري ديده مي شود حا
شت تلقي مي شده است. ۱۸ محوطۀ روباز مسجد نوعي 

اوليه  دوران  بناهاي  از  تعدادي  ه  مي پذيرد  او 

داشته اند.»۱۹  تعلق  شتر  چشم اندازي  «به  اسلامي 

 
ً
نسبتا نقش مايه هاي  از  ي  «ي متنلۀ  به  خط  از  گرابار 

متداول در تزيينات مسجد» و وسيله اي براي بيان معانى 

واقعي در جوامع مسلمان و «ابداعي ملهم از اسلام» ياد 

يد  رده و ضمن مقايسۀ آن با شمايل نگاري مسيحي، تأ

ه «نوشته هاي عربى بناها چيزي بيشتر از تزيين  ند  مي 

ه «اسلام به موازات استقرار تدريجي در  است.»۲۰ چنان 

 ادبى مبدل شد 
ً
سرزمين هاي فتح شده به فرهنگي شديدا

ر  توب به صورت عمده ترين رسانۀ ف لام م ه در آن 

قرآن، «هنر  لام  قداست  علت  به  و  درآمد»  ارتباط  و 

بى همتاترين  به  به سرعت  ه  شد  پديدار  خوشنويسي 

هنر اسلامي مبدل گرديد.»۲۱ با اين حال، خود را ناگزير 

امل همگان از  ه: آيا فرض اطلاع  از اين پرسش مي داند 

ه در مورد خوشنويسي با هر درجه از ارزشهاي  متى قرآن، 

ل اين گونه نوشته ها قابل  انتزاعي و در عين قرائت مش

ند؟ «آيا  اعتناست، در مورد همۀ هنرهاي دينى صدق مي 

ه  ه هر هنر مذهبى زمانى درک مي شود  حقيقت ندارد 

معنى آن از قبل شناخته باشد؟»۲۲ 

ام در نمادهاي  گرابار ضمن تأييد وجود نوعي ا

ا  آ واضح  و  دقيق  شناخت  مانع  ه  اسلامي،  تجسمي 

ه برخي عرفا و پيروانشان اين گونه  مي شود، مي گويد 

رده اند.۲۳ او دربارۀ بناهاي غيردينى  مفاهيم را درک مي 

اخهاي فرمانروايان اموي، ضمن اذعان به ناچيزبودن  يا 

 مي دانيم {اين بناها} اتاقي 
ً
اطلاعات، مي نويسد: «صرفا

بسياري  موارد  در  او  داشتند.»۲۴  سبز  گنبد  به  موسوم 

ايى نظير باده گساري، آوازخوانى، شعرخوانى، ضيافت  لذ

ل گيري بناهاي  و عياشي بى حد و حصر را علت اصلي ش

ه بار ديگر حتر در اين  غيردينى اموي مي شمارد؛ هر چند 

شت بازمي گردد، و علت پيدايش  موارد نيز به تصور 

وشک را براي استفاده  وچک و گنبددار  بناي منفرد و 

ار، در وسط محيطي طبيعي با جريانى از آب  در مواقع ش

ند:  و فوّاره، چنين بيان مي 

 
ً
املا شت  ها)] اشاره به  وش لاه فرنگيها [( در اين 

ار  ه ابت مشهود است و از همين احساس تلذذ است 

تماشايى معماري اسلامي قرون وسطا، يعنى استفاده از 
آب در معماري، نشئت گرفت.۲۵

لها و وجه ارتباط  در مورد تنوع خاستگاه احتمالى اين ش

ا را در باغها و بناها و  ا، وجود نمونه هاي مشابه آ آ

ن مي شمارد. با تمام اينها «تلذذ» در  آيينهاي ساسانى مم

ي  هنر اسلامي رنگ خاصي يافت، و نشانۀ آن سرعت در

ه بيزانس و غرب مسيحي در «شروع به تقليد از  است 
رد.»۲۶  آن و يا طرد آن به عنوان بلايى نفسانى 

ه به  تۀ قابل توجه در نظريات گرابار اين است  ن

شت در هنر اسلامي را مي پذيرد؛  هر حال او تصوري از 

ته اي  ـ ن ند ـ اي دنيوي جدا نمي  شت را از لذ امّا مفهوم 

ه در بيان ديدگاههاي ديگر مورخان و نظريه پردازان در 

باب هنر اسلامي نيز به چشم مي خورد.

ي ديگر از منابع، هنر معماري در سرزمينهاي  در ي

معماري  سبک  و  شيوه  اگرچه  ه  است  آمده  اسلامي، 
اخ مشخص مي شود؛ در  اسلامي در دو نوع مسجد و 

ا، «هريک  اررفته در آ سان بودن شيوه هاي به  عين ي

 مخالف است.»۲۷ 
ً
املا از اين دو نوع بنا معرّف دو مفهوم 

اسلامي،  سرزمينهاي  در  مسجد  مي گويد  نويسنده 

پناهگاهي در برابر زندگي پرآشوب شهر است. مسلمانان 

در صحن مسجد و شبستانش رو به قبله مي ايستند و نماز 

خود  با  اجتماع،  در  ت  شر عين  در  هريک  مي گزارند. 

نند و مجذوب سعادت ابدي خود، در آرامش  خلوت مي 

ه براي غربيان ناشناخته است.  وتي فرو مي روند  و س

شت  در سورۀ دوازدهم قرآن آمده است: «مؤمنان... در 

ن خواهند  جاي خواهند گرفت و در آنجا براي هميشه سا

و  سير  ه  مسجد،  وتي  مل فضاي  مقابل  در  گشت.»۲۸ 

سياحت در جهان پرنقش ونگار آن «بيننده را در عوالم 

روحانى غرق مي نمايد و پيچ و خم آن ايمان به وحدت 

اخ براي  خداوند را در دل وي راسخ مي سازد»،۲۹ معمار 

شاند، با  ه سلطه و جبروت سلاطين را به رخ بيننده ب آن

انات نمادگرايى در تزيينات معماري، چنان  استفاده از ام

ه «نه در معبد ترسايان و نه  پيچيدگي اي پديد مي آورد 

ده ي بت پرستان» ديده نمي شود و نماد ديگري را در  در بت

بر مي گيرد. به گفتۀ هوگ و مارتن، هرگاه محمد (ص) در 

ار   اين جمله را به 
ً
ند، دائما شت صحبت مي  قرآن از 
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ا رودخانه ها در جريان  ه در زير آ مي برد: «باغهايى 

ا اتاقهاي  است.» پيامبر در سورۀ ۳۹ مي گويد: «براي آ

ا بناهاي ديگري برپا  ه بر فراز آ وهي وجود دارد  باش

ا جويبارهايى در جريان است.»۳۰ در  شده و در مقابل آ

ه جامه اي از ابريشم  ه برگزيدگان در حالى  آنجاست 

نار چهار  سبز بر تن دارند، با حوريانى درشت چشم در 

شت به عيش و شادمانى مي پردازند.  رودخانۀ 

بسياري  نندگان  برپا مارتن،  و  هوگ  نظر  به 

متعدد،  چشمه هاي  اربردن  به  با  اسلامي  اخهاي  از 

ه چشم اندازي رو  ايى  حياطهاي چهار گوش و ساختما

شت و عالم پرلذت  رده اند تا  به استخرها داشت، تلاش 

اندرونى  قسمت  در  جالب تري  صورت  به  را  آخرت 

اروان سراها و خانه هاي  قصرها متجلي سازند. باغهاي 

شده  گفته  شت  وصف  در  را  آنچه  نيز  متوسط   
ً
نسبتا

وچک تر مجسم مي سازد.۳۱  است، در مقياسي 

شت مطابق آيات  بنا بر اين، به نظر آنان توصيف 

به  هم  و  مي برد  راه  مسجد  وتي  مل فضاي  به  هم  قرآن 

اي  ره مندي از لذ ه نمايندۀ  مان مسلمان  اخهاي حا

لام شخص پيامبر (ص) تلقي  دنيوي است. آنان قرآن را 

شت نيز به تمثيل  رده اند، نه وحي خداوند! تصوّر  مي 

به  نه  بازمي گردد،  آن  توصيف شدۀ  صورت  از  مستقيم 

ه از آن ادراک مي شده است. گويى در  تبلور مفهومي 

سده هاي پيش نيز برداشتر امروزي و صورت گرايانه از 

هنر رايج بوده است!

اسلامي  هنر  ه  مورخانى  و  نويسندگان  از  اگر 

بگذريم،  رده اند  بررسي  صورت گرايانه  شيوه ها ي  با  را 

با  رده اند  تلاش  ه  برمي خوريم  ديگري  گروههاي  به 

توجه به قرآن و احاديث و سنت راهي به مفاهيم هنر و 

معماري اسلامي بيابند. از اين ميان، صرف نظر از عقايد 

شيوۀ  مي توان  هارت،  بور تيتوس  نظير  سنت گرايانى 

پديدارشناختر را در بعضي از آثار ديگر تشخيص داد. از 

ل از مفاهيم اسلامي براي دست يابى  ه در  سانى  جمله 

ره گرفته اند، مي توان  ل گيري هنر اسلامي  به منطق ش

ه اسلام آورد و نام  ي(۴)، محققي  به نوشته اي از جيمز دي

رد. او در اين  ي را براي خود برگزيد، اشاره  يعقوب ز

ر مقدمه اي در مفهوم توحيدي اسلام  وشد با ذ مقاله  مي 

ه برگرفته از  به سطحي از معنا در هنر اسلامي نايل شود 

شت در  خود دين باشد. چون موضوع بحث فعلي ظهور 

ر قسمتر از نوشتۀ او در اين  هنر اسلامي است، فقط به ذ

زمينه بسنده مي شود: 

باغ  ه  گونه  همان  است؛  فلک  نماد  اسلام  در  گنبد 

به  رو  گنبد  چون  مي آيد.  حساب  به  شت  از  رمزي 

(طوبى)  شتر  درخت  لذا  شده،  شيده  آسمان  سوي 

داخلي  سطح  تزيين  براي  نقش مايه  مناسب ترين 
آن بود.۳۲

قبة الصخره  گنبد  زير  تزيينات  در  نمونه ا ي  چنين 

ه در آن درخت عالم گير پرنقش ونگاري  ديده مي شود 

ند،  مي  رشد  پايين  به  بالا  از  اسلامي  ديدگاه  از  ه 

پوشاندن  با  و  شده  شيده  پايين  به  رو  گنبد  رأس  از 

سرتاسر فضاي داخلي گنبد تا پايين ادامه مي يابد. اگرچه 

اسلام،  در  مي نمايد؛  عجيب  وارونه  درخت  از  استفاده 

از  نمادي  و  رمز  آيينه،  در  تصويري  همچون  دنيا  اين 

(4) James Dickie

ت ۲. مدرسۀ شيردار، 
سمرقند، ۱۰۲۸ق/ 
۱۶۱۹م. در نماي 

 دو شير 
ْ
سردرِ مدرسه

با نشان خورشيد در 
حال تعقيب دو آهو 

رده اند. مأخذ:  تصوير 
 Islamic Art and

 Architecture, from
 Isfahan to the Taj

Mahal, p. 233
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اسلامي  نظام  ل  در  برگشت پذيري  اصل  است.  شت 

وجود دارد. «از اين رو، قرآن مجيد در حقيقت بازتابى 

قرار  شت  در  ه  است  نوعي  صورت  محفوظ،  لوح  از 

دارد.»۳۳ 

از  به سادگي  ه  تاريخ نگارانى  خلاف  بر  ي  دي

ل گيري بى نظير و يگانۀ هنر و معماري اسلامي  علت ش

با  را  ا  صور اين  رمزهاي  تا  ند  مي  تلاش  مي گذرند، 

توجه به خود اسلام بگشايد.

به  ه  است  پژوهشگرانى  از  استيرلن(۵)  هانري 

او در هنر دورۀ صفويه  ندو شيوه ا ي پديدارشناسانه به 

تاب خود را اصفهان:  در شهر اصفهان پرداخته است. وي 

وشد با  تاب او مي  شت ناميده است. در اين  تصوير 
و  جزئيات  شرح  با  مجيد،  قرآن  آيات  از  گرفتى  ياري 

ويژگيهاي معماري و شهرسازي اصفهان صفوي، به نوعي 

ر خلاصه اي از نتيجه گيري  تأويل در اين باب برسد. ذ

پايانى او در اين باب خالى از فايده نيست:

شت است،  ه نماد باغ محصور  مسجد ايرانى، با حياطي 

است  باطراوتي  مغاره هاي  م  ح در  ه  ايوانى  چهار  و 

تيت مقرنسهاي آن به عنوان سرچشمه هاي  استالا ه 

شتر  يل چهار رودخانه  ي  ابدي آب مي جوشد و تش

اي  اس در آ ه با انع را مي دهد، با سقف آسمانى آن، 

ل  ننده، [...] و سرانجام با گنبدي به ش ازلى حوض مطهر

سايه اي  ه  فراوان  برگهاي  و  شاخ  با  زندگي،  درخت 

ند، شهرهاي ابدي  هميشگي (ظل ممدود) و مطبوع مي اف

رده اند به  اشفات عرفانى اسلام شيعي توصيف  ه م را 

ياد مي آورد.۳۴ 

و  هنر  از  برداشت  نوع  اين  ه  مي شود  ملاحظه 

ه  معماري اسلامي بر مبنايى متفاوت با ديدگاههايى است 

ابتدا ياد شد؛ زيرا بسياري از محققان با ناباوري به مفهوم 

شت و توسل به صرف مفهوم ظاهري  باطنى حقيقت 

نند  نارش مي گذرند و آنچه تصوير مي  آن، به آسانى از 

افسانه  هاي  مطابق  محسوس،  زيبايى  از  مفهومي   
ً
معمولا

اخهاي  در  را  عرب  شبهاي  ه  است  هزارويک شب 
هارون الرشيد و جانشينانش در سينماي هاليوود به خاطر 

مي آورد. 

شت؟ دام  هنر و معماري اسلامي، تجسمي از 
شت در هنر  ه چرا و چگونه  در پاسخ به اين پرسش 

ه  اسلامي متجلي شده است، شايد درست تر آن باشد 

احاديث  و  مجيد  قرآن  در  شت  حقيقت  مفهوم  به  ابتدا 

نيم و سپس ببينيم  قدسي و نبوي و متون عرفانى توجه 

ه اين مفهوم چگونه در هنر و معماري و حتر شهرسازي 

تاريخ نگاران  از  هيچ يک   
ً
ظاهرا است.  رسيده  ظهور  به 

رده اند؛ زيرا مطابق آيات  يادشده امري خلاف را بيان ن

در  برين  شت  در  اران  و ني ريم،  قرآن  در  بسياري 

رهايى از آب و شير و شراب و عسل در  ه  باغهايى 

ه  آن جاري است، تا ابد متنعم خواهند بود؛ در حالى 

لامي مخالف ميلشان نمي شنوند،  پرنيان سبز بر تن دارند، 

و  جنّ  ه  درشت چشم اند  حوريانى  معاشرينشان 

شان  خورا و  رده اند  ن لمس  را  ا  آ پيش تر  انس 

صوري  معناي  اگر  است.  لذيذ  طعام  و  پاک  ميوه هاي 

براي  ي  ملا را  آن  و  آوريم  نظر  در  شد  ر  ذ را  آنچه 

(5) Henri Stierlin 

ت ۳ (راست). مدرسۀ 
چهارباغ (مادرشاه)، 
اصفهان،  ۱۱۲۵-

۱۱۱۷ق/ 
۱۷۱۴-۱۷۰۶م. 
مأخذ: همان، ص۲۸۶

 ت۴ (چپ). تاج محل، 
آگرا، ۱۰۴۱-۱۰۵۷ق 
/۱۶۳۲-۱۶۴۸م.  
 Glenn S.:س ع
Hensley, 1944
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آيا  ه  پرسيد  بايد  بدانيم،  اسلامي  هنر  ل گيري  ش

مادّي  واقعيت  به  معاصر  جهان  متنوع  تفريحگاههاي 

و  هنر  يا  شده اند  نزديک تر  مفاهيمي  چنين  محسوس  و 

معماري اسلامي.

شت  ه با تصوّري از  راز ماندگاري هنر اسلامي 

ايى  لذ نمي تواند  است،  گرفته  ل  ش محسوس  عالم  در 

ز  مرا بزرگ ترين  در  ا  آ تحقق يافتۀ  موارد  ه  باشد 

ه صورت و  ايى  ا تفريحي جهان در دسترس است؛ م

معنا و اهدافشان در قطب مخالف هنر اسلامي قرار دارد. 

ه  شت مفهومي دارد  ه  رد  ناگزير بايد چنين فرض 

ه گرابار  برگزيدگانى روشن بوده است، آن چنان  براي 

عالم  در  و  درمي يافته اند  شهود  به  را  آن  ه  مي گويد، 

ه اين  محسوس عينيت مي بخشيده اند.  ناچار بايد پذيرفت 

ه هيچ نوع تلذذ غريزي و نفسانى در  زيبايى رمزگونه 

آن متصوّر نيست، از روحانيتر متعالى سرچشمه مي گيرد 

ه صورت تتنل يافته اش در عالم ناسوت موجب ظهور 

زيبايى ويژه اي است. لذت دريافتى اين زيبايى خلسه اي 

ه نه تنها بامداد خماري در پي ندارد،  به دنبال مي آورد 

ه همه آگاهي است و در جستجوي حقيقت آن بايد تا  بل

وت و جبروت اوج گرفت.  عالم مل

خوبى  راهنماي  نمي تواند  پديده ها  از  حسي  درک 

ه نمايندۀ آن اند؛  براي رسيدن به مفاهيم باطنى اي باشد 

ه خود  ه قاضي سعيد قمي، از علماي دوره صفويه  چنان 

را جالينوس زمان مي خواند، با چنين ديدگاهي در رسالۀ 

شت مي نويسد:  ليد 
روحانى  عقلي و  همه  محسوس هست  مشابه عالم  عالمي 

ه هيچ چيز زمينى در آن نيست. ملائک آن عالم همه با 

سي را از ديگري وحشت و  انسان آشنا و مألوف اند و 

ديگر  نفرت و ضديت و مخالفتر نيست و همه از بودن با ي

شادند؛ چه از يک منشأ و منبع اند. چيزهايى را مي بينند 

سي در اين عالم نديده است و هريک ذات و روي  ه 

خود را در آينۀ ذات ديگري مي بيند. آنجا همه چيز روشن 

و شفاف است و هيچ چيز تاريک و ظلمانى نيست، چه 

همه نورند در نور ... زيرا نظر و بينايى آنان به چشمهاي 

ه ظاهر چيزها را مي بيند و از ديدن  فانى جسمانى نيست 

ه به چشمهاي عقلي روحانى  ا ناتوان است، بل باطن آ
است.۳۵

لي راز آفرينش در هنر اسلامي
ّ
تج

ه اين هنر تبلور  در فهم هنر اسلامي و اثبات اين ادعا 

ه شناسنده اش را در موقعيت  معرفت به حقيقتر است 

شت و  شتر قرار مي دهد و نيز براي ادراک حقيقت 

مراتب آن، ناگزير بايد به موضوع آفرينش در اسلام رجوع 

رد. به جرئت مي توان گفت راز زيبايى و ماندگاري هنر 

ه در خلق  و معماري اسلامي منطبق بر همان رازي است 

ه شيخ حيدر آملي از آن به  عالم دخيل بوده است؛ چنان 

رده،۳۶ و شبستري در توصيف حقيقت  «راز ربوبيت» ياد 

ند: حق تعالى بدان اشاره مي 

 رو فرو خوان  
ً
تنا
َ
 
ُ
نت

ُ
حديث 

ه تا پيدا ببينى سرّ پنهان۳۷

تن مخفي» (گنجي مخفي  با توجه به معناي حديث قدسي «

بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس مخلوقات را خلق 

ت۵. تاج محل، آگرا. 
بخشي از تزيينات 

سنگي، مأخذ: 
 Islamic Art and

 Architecture, from
 Isfahan to the Taj

Mahal, p. 181

ت ۶. مدرسۀ چهارباغ 
(مادرشاه)، اصفهان، 

بخشي از تزيينات فلزي 
درِ ورودي مدرسه 
ه  تيبه اي فلزي  با 

 
ِِِِِِِ
 العلم

ُ
ا مدينة

َ
ن
َ
حديث «ا

ا» روي آن  ُ و عليٌّ با
حک شده است. مأخذ: 

اصفهان، ص۱۳۸
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ردم تا مرا بشناسند)،۳۸ اولين ظهور عشق از سوي خداوند 

ت خلق عالم است. حضرت حق براي تماشاي جمال 
ّ
عل

هموست  بنماياند.  را  او  ه  مي خواست  آينه اي  خويش 

ه  ه اولين عاشق و اولين معشوق است. مقام احديت، 

ه نزول   خويش 
ّ
مقام ذات بى تعين اوست، در اولين تعين

ي 
ّ
امل تجل مرتبه به مقام واحديت است، به صورت انسان 

امل در برابر همۀ تجليات وجود شفاف  ند. «انسان  مي 

سبب  به  مخلوقات  ساير  س،  ع به  است.»۳۹  بى رنگ  و 

ل و رنگ متفاوتي به وجود  استعدادهاي مقيد خود، ش

مي دهند و اختلاف در عقايد از همين جاست. مقام انسان 

امل، مطابق آيات قرآن و احاديث قدسي و نبوي، از 

آنِ پيامبر اسلام حضرت محمّد مصطفي (ص) است. به 

همين دليل، ابن عربى اين مرتبه، يعنى اولين مجلاي حق، 

را «حقيقت محمّديه» مي نامد. حقيقت محمديه تابناک ترين 

ه خداوند صورت خود را در آن مي بيند.  آينه اي است 

ار شدن در حقيقت محمدي از پرده  راز گنج پنهان با آش

برون مي افتد. پس وجود حقيقي محمد (ص) خودِ عشق 

الله نوري»، اوّلين 
َ
  ا
َ
ق
َ
ل
َ
 ماخ

ُ
ل وَّ
َ
است؛ زيرا مطابق حديث «ا

ه  تعين حق تعالى عبارت ست از نور محمد (ص) نوري 

ائنات و انگيزه ي خلق عالم و مظهر عشق الهي  مقصود 

همان   ۴۰.«
َ
فلاک

َ
الا  

ُ
قت

َ
ل
َ
خ ا 

َ
لم وْلاک 

َ
«ل فرمود:  ه  است، 

لي و جزئي  ه از االله فيض و امداد به جميع اسماء  طور 

مي رسد، از حقيقت محمدي نيز به جميع موجودات ديگر 

مي رسد. بنا بر اين، نور وجود او مانند خورشيد اعظم 

ه همه چيز از آن سرچشمه مي گيرد.۴۱ اين مقام  است 

تاب و  محمدي۴۲ همان مقام عقل اوّل، روح القدس، امّ ال

س رحمانى» و مقام قاب قوسَين۴۳ 
َ
ف
َ
قلم اعلا، يعنى مقام «ن

است.۴۴ 

م ابن عربى،  خوارزمي، از شارحان فصوص الح

مي نويسد: 

ات ذات 
ّ
 از تعين

ّ
چون رسول ما، عليه السلام، اولين تعين

احديت است، شامل جميع تعيّنات است، لاجرم او واحد 

ه در وجود او را نظيري نيست؛ زيرا هيچ  فرد است 

 در مرتبه مساوي و بالاتر از مرتبۀ او نيست، مگر 
ّ
تعينى

مال  ذات احديت مطلق. پس مقام واحديت مرتبۀ او، و 
مال اوست.۴۵ هر اسم تحت 

باره هستر را به تاراج    دهد ي

درآيد از پي احمد به معراج

رسد چون نقطۀ آخر به اوّل 
ک گنجد نه مرسل۴۶

َ
در آنجا نه مَل

ت ۷ (راست). مسجد 
شيخ لطف االله، اصفهان، 
۱۰۲۷-۱۰۱۰ق/ 
۱۶۰۲-۱۶۱۸م. بخشي 
اري نما،  اشي  از 
مأخذ: همان، ص ۱۱۵ 

ت ۸ (چپ). مسجد 
جامع عباسي، اصفهان. 
۱۰۳۹-۱۰۲۰ق/ 
۱۶۳۰-۱۶۱۲م. 
نمايى از گنبدخانه
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است؛  اسم «رحمن»  مقام  متنلۀ  به  واحديت  مقام 

اگرچه قبل از آن در «با» ي «بسم االله» ظاهر شده، و 

«لوح  را  آن  ه  است  «رحيم»  اسم  مرتبۀ  آن  از  پس 

ه:  تاب مبين» خوانند.۴۷ بر اين اساس است  محفوظ» و «

روُن»۴۸ (نون؛ و قسم به قلم و آنچه 
ُ
م وَ مايَسط

َ
ل
َ
«ن وَ الق

علم  مطابق  است.  الهي  مراتب  اين  به  اشاره  مي نگارد) 

ر۴۹، حروف و اعداد نمايندۀ مراتبى از حقيقت اند. به همين 
ْ
جَف

علت، مي توان هريک از حروف را معادل عددي شمرد.۵۰ 

چنين سنتر در ادوار قديم تر در بين النهرين رواج داشت و 

از آنجا به ميان فيثاغورسيان راه يافت. پس از آن دوباره 

ا، از جمله تمدن اسلامي رسيد؛ به  از يونان به ديگر تمد

بدان  خود  رسالات  از  ي  ي در  نيز  ابن سينا  ه  طوري 

مي پردازد.۵۱ در ايران چنين باوري در ميان اهل انديشه 

و غالب نحله هاي باطنى به متنلۀ حقيقتِ پذيرفته رواج 

ه در دوران صفويه «ميرداماد، همانند  داشته است؛ چنان 

ماي پيش از خود، در برقراري رابطه ميان  بسياري از ح

ي  اعداد و حروف الفبا و افلاک به جستجوي زمينۀ مشتر

تاب طبيعت و نيز ميان عالم محسوس  تاب وحي و  ميان 

و عالم معقول برآمده است.»۵۲ او با استناد به مفاهيم باطنى 

قرآن و از راه علم جَفر (ادراک تمثيلي حروف و اعداد) و 

ه مي توان  تب مقدس، نشان مي دهد  مي  نيز تفاسير حِ

يهان پي برد و به اين حقيقت  به راز عوالم مابعدالطبيعه و 

ه نه تنها حقيقت قرآن متناظر با قرآن تدوينى  نايل شد 

وينى  ه آن حقيقت ربّ همۀ مظاهر يا قرآن ت است؛ بل
ه همانا لوگوس يا حقيقت محمديه است.۵۳ است، 

ه جايگاه پيدايى هنر در  حضرت مثال و خيال ،

عالم  سه  ميان  واسط   
ّ
حد مي شود،  تلقي  اسلامي  عرفان 

عالم  در  چه  هر  است.  محسوس  عالم  و  مزبور  روحانى 

محسوس است صورتي است از آنچه در عالم مثال است، 

خود  يک  اين  و  وت،  مل عالم  از  است  شأنى  خود  ه 

صورت اسمي است از اسماءاالله و هر اسمي صورت صفتر و 

هر صفتر وجهي از ذات احديت.۵۴ پس چون اعيان اشيا 

آيينۀ حق اند، هر ذرّه اي از ذرات جهان آيينۀ جمال اوست، 

ه وجهي از وجوه اسماء الهي در او نموده شده است.۵۵ 

به  دم  هر  مي نمايد،  رويى  آينه اي  هر  در  حقيقت  چون 

م آينه هر دم دگرگون  صورتي ديگر در مي آيد و به ح

ه هرگز  مي شود و بر يک قرار نمي ماند. «از اينجاست 

در يک صورت دو بار روي ننمايد و در دو آينه به يک 

صورت پيدا نيايد.»۵۶ 

اي متنوع هنر اسلامي با  ه صور از اين روست 

ت ۹. مدرسۀ چهارباغ 
(مادرشاه)، اصفهان، 

سر در پوشيده شده با 
تيبه اي  اشيهاي معرق، 
به خط نستعليق با متى 
 
ِِِِِِِ
 العلم

ُ
ا مدينة

َ
ن
َ
حديث «ا

ا» در زير  ُ و عليٌّ با
اري مي بينيم. مقرنس 
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ه حامل آن اند، هرگز  وجود يگانگي حقيقت و معنايى 

نواخت و بدون تغيير باشند؛  سان نيستند و نمي توانند ي ي

ان و زمان خاص و وسعت  زيرا متناسب با هر آينه در م

وجودي آينه، حقيقت در آن متجلي مي شود و رويى ديگر 

از رخسار خود را مي نمايد.

شت  مراتب 
قرن  در  ايران  عرفان  بزرگان  از  بري،  شيخ  نجم الدين 

لياتي  ه وجود از  ي نيست  ششم هجري، مي نويسد: ش

ه فوق  يل شده است؛ و هيچ وجودي نيست مگر اين تش

ه ويژگي آن بيشتر و حسن و  آن وجود ديگري است 

جمالش افزون تر. اين سلسلۀ صعودي به وجود حق تعالى 
منتهي مي شود.۵۷

آن،  در  ه  سلسله مراتبى اي  عالم  در  است  بديهي 

شت نيز از اين  همۀ موجودات جلوۀ ظهور حقيقت اند، 

ه از بالاترين تا نازل ترين  شتر  ره نيست  ويژگي بى 

ي خداوند را از مقام واحديت تا محسوس در 
ّ
مراتب تجل

اندازۀ استعداد  به  موجودي  هر  ه  آنجا  از  برمي گيرد.۵۸ 

اس  وجودي خويش قابليت پذيرفتى نور وجود را دارد، انع

حقيقت نيز در آن مترتب بر مراتب وجودي است. اين 

ه معرفت را نيز.  قابليت نه تنها وجود را مقيّد مي سازد، 

ه معرفت به حقيقت به مرتبۀ وجودي  بنا بر اين، چنان 

شت نيز نمي تواند جدا  بازمي گردد، به تبع آن معرفت به 

شت اعلا چيزي جز معرفت  از اين معنا باشد. به عبارتي، 

س  شت هر به حقيقت در بالاترين مرتبۀ خود نيست. 

ه از آن دارد و به عين  مطابق همان معرفتر خواهد بود 

ان معرفت  رده است. قابليت وجودي ام آن را مشاهده 

هر  مي آورد.  فراهم  مي داند  شخص  را  آنچه  به  يافتى 

ن وجود، تنها خود را  ايت تجليات مم انسانى از ميان بى 

يه مي گويد:  ه ابن عربى در فتوحات م مي شناسد؛ چنان 

نى. پس  م مي  «تو تنها با خودت بر معروف خويش ح

ي  غيرخودت را نمي شناسي.»۵۹ بنا بر اين، محدوديت ادرا

ند. خداوند قدرت  مردمان اعتقاداتشان را نيز محدود مي 

نوعي شناخت دربارۀ خويش را به مخلوقاتش تفويض 

ند و به هريک اجازه مي دهد به اندازۀ استعدادشان  مي 

ه تنوّع آواي آنان را در  از وجود دم زنند؛ و همين است 

س مطابق همان  ابراز وجود رقم مي زند. خداي معبود هر

ه بر آن فرد متجلي شده است. به همين  تصوّري از اوست 

دليل، بنا بر «ارِجِعي الىِ رَبِّکِ»۶۰ در قرآن مجيد، بازگشت 

شتر است  س به سوي ربّ خويش و استقرار در  هر

ه او خود مربوب آن بوده است. و باز در همين معناست 

س  »، هر
ُ
 رَبَّه

َ
د عَرَف

َ
ق
َ
، ف
ُ
فسَه

َ
 ن
َ
ه: «مَن عَرَف حديث نبوي 

اخ  ت ۱۰. 
شت، اصفهان،  هشت 
ح ۱۰۸۰ق/۱۶۷۰م. 
نمايى از داخل گنبد روي 
ه در  حوض ميانى 
بالاترين نقطه به يک 
نورگير مي رسد.
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ي الهي بر 
ّ
خود را بشناسد، ربّ خويش را مي شناسد. تجل

ه در روز رستاخيز  فرد ربّ اوست و همان علامتر است 

ه در سورۀ «اعراف»61 آمده  آن را مي شناسد. همان طور 

س با همان سيمايى ظاهر خواهد  است، در قيامت هر 

ه در   معرفت او به حقيقت بوده است؛62 چنان 
ّ
ه حد شد 

سورۀ «الرحمن» آيه اي مبتنى بر شناخت مجرمان از روي 

ه معرفتر  سانى اند  است.63 در واقع، مجرمان  سيماي آ

به حقيقت نداشته اند.

شت  يه از ٥١٠٥ مرتبۀ  ابن عربى در فتوحات م
مسلمانان  خاص  آن  مرتبۀ  فقط ١٢  ه  مي گويد  سخن 

است  مراتبى  جهت  از  دوزخ  و  شت  ميان  تمايز  است. 

نند  مي  مشاهده  مرگشان  از  پس  حيات  در  ه: «مردم 

ه نه تنها   تابع نحوه ي زيستشان در دنياست»،64 
ً
[و] عميقا

ه براي خويشتى انتخاب  متأثر از اهداف و آمالى است 

ه اين  اري است  ه تابع اعمال و انديشه ها و اف نند،  مي 

ا سرچشمه مي گيرد. مطابق حديثي نبوي،  اعمال از آ

ا  خداوند در روز حشر بر مردم در سلسله اي از صور

او  تجلي  گوناگون  اي  صور پيوسته  آنان  ند.  مي  تجلي 

نشان  ا  بدا را  علامتر  وي  ه  آن تا  ند؛  مي  ذيب  ت را 

علامت،  «آن  مي شناسند؛  باز  را  آن  ايشان  ه  مي دهد 

انسان  تمايز  است.»65  ربشّان  مورد  در  ايشان  اعتقاد 

در  را  خداوند  او  ه  است  آن  در  ديگران  از  امل 

بر  را  ي 
ّ
حد هيچ  ه  چنان  بازمي شناسد،  ي 

ّ
تجل هر 

الهي  اسماء  جامع  خود  او  چه  ند؛66  نمي  تحميل  خدا 

ر به  ه در آن ذا ر خداوند  است. چنين است مفهوم ذ

ر مي شود، زيرا با گفتى نامي  توصيف و ياد خداوند متذ

از اسماء الحسناي خداوند، معرفت خويش را بدان ابراز 

ري   عَن ذِ
َ
عرَض

َ
ه مي فرمايد: «وَ مَن ا مي دارد؛ چنان 

أعميٰ»67  القيامةِ  يَومَ  رُهُ 
ُ
ش
َ
نح وَ   

ً
ا ن

َ
ض  

ً
معيشة  

ُ
ه
َ
ل فإنّ 

ند، زندگانى اي تنگ خواهد  س از ياد من اعراض  (هر

نيم. و اين نابينايى  داشت و روز قيامت نابينا محشورش 

ه در جهت  همانا معرفت نداشتى به حقيقت اوست. آنان 

فته در درونشان به قدر وسع  ردن اوصاف الهي  ظاهر 

ي خدا، يعنى آگاهي 
ّ
شت به تجل نند، در  وشش  خويش 

ه  امل به صورت الهي درون خود، نايل خواهند شد، 

ي دائمي و بى پايان 
ّ
چيزي نيست جز رفع حجاب و تجل

نار  رخسارش  از  پرده اي  لحظه  هر  ه  خداوند، 

آنان  بر  او  از  بيشتري  جلال  و  جمال  و  رفت  خواهد 

س به اندازۀ  شت و جهنم هر ار خواهد شد. پس  آش

رده  ه از حقيقت داشته و مطابق آن عمل  معرفتر است 

است.

تصوير ۱۱ (راست). 
ندره،  بر، سي آرامگاه ا

۱۰۲۱-۱۰۱۳ق/ 
۱۶۱۳-۱۶۰۵م. 

تزيينات گچي با نقش 
درخت زندگي در هشتر 

 The Art :بنا،ئ مأخذ
 and Architecture of

 Islam 1250-1800,
p. 277

تصوير ۱۲ (چپ). 
محراب اولجايتو در 
شبستان زمستانى 

مسجد جامع اصفهان، 
قرن ۸ق/ ۱۴م.
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شت اعلي حقيقت محمديه: 

محمديه  حقيقت  پايۀ  به  حق  يات 
ّ
تجل از  جلوه اي  هيچ 

است.۶۸  (ص)  اسلام  پيامبر  وجود  همانا  ه  نمي رسد، 

رو،  همين  از  و  است.۷۰  مستقيم۶۹  صراط  خود  ه  همو 

مرتبۀ  بالاترين  يعنى  محمديه،  حقيقت  به  سالک  سير 

عالم  است.  امل  انسان  مقام  ه  مي شود،  ختم  شت 

وجود  به  قائم  آن  موجودات  جميع  و  املاک  و  افلاک 

هشت  دوش  بر  ه  املي  انسان  است  امل  انسان 

فرشتۀ حامل عرش سوار است و خليفۀ خداوند بر زمين 

همان  محمديه  حقيقت  ه  همين جاست  از  است.۷۱ 

راز  ه  است  معلوم  پس  مي شود.  شمرده  اعلا  شت 

محمديه  حقيقت  به  اشاره  جز  چيزي  شت  هشت 

و  هشت ضلعي  ل  ش در  تنها  نه  ه  مرتبه اي  نيست؛ 

گرههاي هشت و ... در بسياري از هنرهاي اسلامي ظاهر 

ه در معماري نيز «هشتر» فضاي خاصي است  مي شود، 

و پايه ي هشت در سازۀ سقف و ساخت گنبد هم نقش 

مهمي دارد.

ر  ذ باب  اين  در  مي توان  ه  ديگري  حقايق  از 

آدم  نمايندۀ  سو  يک  از  اسلام  پيامبر  ه  است  اين  رد 

سوي  از  و  ندارد،  تاريخي  جنبۀ  ه  است  ازلى  پيامبر  و 

نندۀ  ختم  هم  و   
َ
خاتم هم  خود  تاريخي  وجه  در  ديگر 

نندۀ اديان الهي است. همۀ پيامبران  امل  دَور پيامبري و 

ي نور محمدي اند و دورۀ هستر از ازل تا ابد 
ّ
به واقع تجل

چيزي جز تشعشع خورشيد بزرگ حقيقت محمديه نيست 

حالات  تمام  در  و  مي شود  خوانده  محمدي  مال  سرّ  ه 

امل ظاهر مي شود.72  اي  روحانى اولياي بزرگ و انسا

محمّد (ص) تصوير حقيقت محمديه در آينۀ عالم محسوس 

است. پيامبر اسلام در عين حال نمايندۀ جنبۀ سه وجهي 

است. رسول  و  نبى  و  ولى  ميان  روابط  يعنى  نبوت، 

نبوتِ  يا  رسالت،  و  ولايت  ميان  واسط  حالت  نبوت   

ه شريعت را مي آورد. مناسبات ولى  فرستادۀ خداست 

ز  هم مر دايرۀ  سه  مک  به  مي توان  را  رسول  و  نبى  و 

ه  زي ولايت (جنبه باطنى نبوت  ه دايرۀ مر نشان داد 

خاص دايرۀ ياران و مقرّبان درگاه اوست)، دايرۀ ميانى 

ه ضمن در بر گرفتى قلمرو ولايت،  نبوت (جنبۀ ظاهري 

خارجي  دايرۀ  و  است)،  شريعت  ام  اح تبليغ  مستلزم 

مظهر رسالت و آوردن شريعت تازه است.۷۳ مي توان اين 

ز حقيقت و طريقت و  سه دايره را مشابه سه دايرۀ هم مر

شريعت شمرد. بنا بر اين، شخص پيامبر از زمين تا حقيقت 

ه  خود در آسمان تمثيلي ميان دو تثليث قرار مي گيرد، 

هريک بيانگر شخصيت سه گانۀ او در صورت و معناست. 

ه در تزيينات اسلامي سه نام االله و محمد  از همين روست 

جنبۀ  سه  نمايندۀ  سو  يک  از  ه  مي شود  ظاهر  علي  و 

حقيقت و طريقت و شريعت، و از سوي ديگر نشان دهندۀ 

است  ر  ذ شايان  است.  ولايت  و  نبوت  و  رسالت  مقام 

با  ه  حقيقتر  است؛  اسم االله  ظاهر  محمديه  حقيقت  ه 

به  اسم االله)  باطن  مخفي،  (گنج  تعالى  حق  ي 
ّ
تجل اولين 

ل گيري  ش در  ه  معناست  همين  تبلور  مي رسد.  ظهور 

ت ۱۳ (راست). مدرسۀ 
نادر ديوان بيگي، بخارا، 
۱۰۲۱ق/۱۶۲۲م. 
اري  اشي  بخشي از 
سر در با نقش سيمرغ، 
 Islamic Art :مأخذ
 and Architecture,
 From Isfahan to the
 .Taj Mahal, p. 111

ت ۱۴ (چپ). 
يم،  مدرسۀ ح
اصفهان، ۱۰۶۷ق. 
اري معرق با  اشي 
اسامي محمد (ص) و 
علي (ع) بر زمينه اي از 
اشي معرق آبى. مأخذ: 
اصفهان، ص ۱۴۶
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نشان  را  خود  مناره  دو  نار  در  ايرانى  مساجد  گنبد 

مي دهد.

به  خداوند،  اسماء  از  مقدس «هو»،  لمۀ  همچنين 

داشتى  نظر  در  با  است.  برابر   ١١ عدد  با   ،
ّ
جمل حساب 

لي هو، عدد ٣٣  هريک از وجوه سه گانۀ مزبور با رمز 

، رمز حقيقت محمديه 
ّ
ه به حساب جمل به دست مي آيد، 

مرتبۀ  در  الهي  حقيقت  سه وجهي  جنبۀ  تصوير  است.74 

شخص  يعنى  خود،  ناسوتي  صورت   در  واحديت؛  آينۀ 

پيامبر اسلام به متنلۀ ولى و نبى و رسول نمايان مي شود. 

پس شخص پيامبر بر روي زمين به متنلۀ تصوير آينه اي 

ي  ه ي حقيقت خود در جبروت، ميان دو ٣٣ قرار دارد، 

تصوير ديگري است.

سخن  آسمان  هفت  از  مجيد  قرآن  در  طرفى  از   

مراتب  به  آن  از  بري  نجم الدين  شيخ  ه  مي رود،75 

ند: «انحصار شمارش زمين و آسمان  هفت گانۀ وجود ياد مي 

ه به عدد هفت منتهي شده اشاره  به مراتب هفت گانۀ  هم 

به  رسيدن  براي  خود  سير  در  عارف  است.»76  وجود 

امل (حقيقت محمديه) دواير وجودي را به  مقام انسان 

ه در  مثابه سپهرهاي هفت گانه اي پشت سر مي گذارد، 

از  بالارفتى  و  دارند  را  خود  همتاهاي  او،  درونى  جهان 

و  دارد،  پايه  هفت  از  درونى  بالارفتى  به  اشاره  هريک، 

رۀ  اين پايه ها لطيفه هاي وجودي يا اندامهاي ظريف پي

ز آگاهي و اندامهاي فراحسي به  ه مرا انسان نورانى اند 

شمار مي روند.77 در عين حال، هر سپهري با رنگي ويژه 

ي تدريجي جزء آسمانى، رنگ  انطباق مي يابد. با صفا و پا

م به آسمان ديگر ظاهر مي شود، تا  م  و مقدار آن آسمان 

 به آسمان 
ً
ايتا ه در دايرۀ وجودي آن غرق مي شود و  اين

ه جايگاه حقيقت  است مي رسد،  ه بالاترين آسما هفتم 

محمديه و به رنگ سبز زمرّدين است.78 چون ميان پيامبر، 

تصوير ناسوتي رمز عدد ٣٣ تا حقيقت محمديه، از زمين 

مصطفي  محمد  پس  است،  فاصله  آسمان   ٧ جبروت،  تا 

در  را  مرتبه   ٤٠ خود  آغازين  حقيقت  به  رسيدن  براي 

ه معادل «حرف ميم»  ند عددي  عوالم روحانى طي مي 

ه شبستري  آغازگر نام محمد (ص) است. و از اينجاست 

مي گويد:

احد  در ميم  احمد  گشت  ظاهر  
در اين دور  آمد  اوّل  عين  آخر۷۹

 ذات احديت به اعتبار اسماء و صفات به حرف «ميم» 
ّ
تعين

احمد و عدد مطابق آن ۴۰ است. عدد ۴۰ اشاره به دايرۀ 

ه مظهر حقيقت محمدي اند: موجودات است 

ز احمد تا احد يک  ميم فرق ست  
جهانى اندر آن يک ميم غرق است۸۰

از سوي ديگر، حقيقت محمديه با رمز ٣٣ در مقام 

واحديت ظاهر اسم االله محسوب مي شود، و خودْ آينۀ مقام 

ه عدد  احديت يعنى باطن اسم االله است. تصادفى نيست 

ه جمع دو ٣٣  ل ٦٦ است 
ّ ُ
نام مقدس االله به حساب جم

اعداد ٣، ٧، ٣٣، و ٤٠  ارتباط ميان  است. از آنچه در 

ه مضاعف شدنش  ر شد، از يک سو راز چهل ستونى  ذ

ت ۱۵. سي و سه پل 
(پل االله وردي خان)،  

گنبد و مناره هاي 
مدرسۀ چهارباغ در 

امتداد خيابان چهارباغ 
در دوردست ديده 

مي شود. مأخذ: مجموعۀ 
آثار معماري سنتر ايران 
(دوران اسلام)، ت ۴۴
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در شمال صحن مسجد انقلابى در معماري مسجد ايرانى 

ه چرا  شمرده شده81 گشوده مي شود؛ و از سوي ديگر، اين

پلي در اصفهان صفوي به متنلۀ تمثيلي از پل صراط، ٣٣ 

دهانه دارد. به نظر مي رسد سي وسه پل تنها بناي اسلامي 

ي است. 
ّ
ل گيري آن متجل ه چنين حقيقتر در ش است 

باغ  نشانۀ «چهار»  عباسي(به  باغ  ه «چهار»  اين نيز  و 

شت و «چهار» جوي روان در آن) با در بر داشتى بناي 

شت و گنبد مدرسۀ چهارباغ به نشانۀ مقام  «هشت» 

واحديت (درخت زندگي) و ساختى رمز ٣٣، درست در 

از  تمثيلي  ديگر  بار  و  مي گيرد  قرار  برابر «سي وسه»پل 

عدد ٦٦ پديد مي آورد. بنا بر اين، چنين حقيقتر خود را 

در برنامه ريزي و طراحي شهري نيز نشان مي دهد.

هم نشينى با حوريان
ه همواره اهل ظاهر را به خود جلب  ي از عواملي  ي

انى براي عيش و نوش  شت م ند و سبب مي شود  مي 

گردد،  قي 
ّ
تل زمينى  لذايذ  مشابه  لذايذي  با  امروايى  و 

ه در آياتي از قرآن  توصيف حوريان درشت چشمي است 

ا ياد مي شود.  مجيد از آ

وان  چيست   درون  حسن  روي  ني

ه آن چيست نه آن حسن است تنها گو 

جز   از  حق   مي نيايد   دلربايى  

س را در خدايى ت  نيست   ه  شر

جا   شهوت   دل   مردم   ربايد  
ه  حق   گه گه ز  باطل  مي نمايد۸۲

آنان زنانى اند با بصيرت و مستور، همچون درّ پوشيده در 

ا نرسيده است.   بدا
ّ
ه دست هيچ انسان و جنى صدف، 

اين آيات در دو سورۀ بسيار مهم قرآن با تفصيل بيشتري 

ه عروس سوره هاي  آمده است: اول، سورۀ «الرحمن»، 

ه از نام آن برمي آيد  قرآن لقب گرفته است، و همان طور 

يد دارد و لقبش بر محجوب  بر صفت رحمانيت خداوند تأ

در  مهمي  آيات  با  ه  «الواقعه»  سورۀ  دوم،  بودنش؛ 

ه  نيم  شت و دوزخ آغاز مي شود. توجه  توصيف اهل 

شت هر يک  آيات بسيار مهم اين دو سوره در توصيف 

مقوّم ديگري است. سوره «الرحمن» چنين آغاز مي شود: 

بَيانَ...»۸۳ 
ْ
ال  
ُ
مَه
َّ
عَل الاِنسانَ؛   

َ
ق
َ
ل
َ
خ رآنَ؛ 

ُ
ق
ْ
ال مَّ 

َّ
عَل نُ؛ 

ْ
حم لرَّ

َ
«ا

ه قرآن را به پيامبرش آموخت،  (به نام خداي مهربان، 

رد.) بنا بر اين،  رد و به او بيان تعليم  انسان را خلق 

سرآغاز سوره در توصيف مقام اسم رحمن به متنله مقام 

ه خلقت به واسطۀ  س رحمانى است 
َ
ف
َ
واحديت، همان ن

آن صورت مي گيرد، و بلافاصله با موضوع خلق انسان 

ه  امل دنبال مي شود؛ حقيقتر  به مثابۀ صورت انسان 

جامع اسماء الهي است، زيرا فقط او پذيراي امانت الهي 

وهها از پذيرفتنش سر  ا و زمين و  ه آسما شد امانتر 

ه به علم  باز زدند.۸۴ در آياتي از اين سوره از دو دريا،۸۵ 

ه  علي (ع) و فاطمه (ع) تفسير شده است، سخن مي رود 

نند؛ و لؤلؤ و مرجان۸۶ حاصل  ديگر را حفظ مي   ي
ّ
حد

ه به وجود امامان دوم و سوم، حسن و حسين  است،  آ

تن  اين «چهار»  ه  داريم  توجه  است.  شده  تفسير  (ع) 

ه به پاسخ  پس از پيامبر اسلام اولين وجودهايى بودند 

ايشان  هم  و  دادند.  مثبت  پاسخ  م؟» 
ُ ّ
برَِبِ  

ُ
ست

َ
«أل ازلى 

و  گوهر  صفت  با  ه  حقيقت اند،  ي 
ّ
تجل از  مراتب  اولين 

ه همان ويژگي  مرواريد در صدف از ايشان ياد مي شود، 

شتر در آيات مورد نظر نيز هست. در توصيف  حوريان 

 ايشان را 
ً
ه هيچ جنّ  و انسي قبلا زنان زيباروي مستوري 

ه همچون لؤلؤ و مرجان اند،۸۷  ا  رده است، هم آ ادراک ن

ه در  نيم  ت خود را نشان مي دهد. اگر توجه  اين مشا

امهات  ه  مي رود  سخن  زنانه اي  وجه  از  خلقت  مسئلۀ 

ه حوريان  اسماء الهي اند،۸۸ آيا نتيجه جز اين خواهد بود 

ر و دست نيافته اي  ياد شده چيزي نيستند جز حقيقت ب

ه هيچ جنّ و انسي پيش تر آن را درنيافته است؟ اين 

مستور در  حقيقتر  مثابۀ  به  ه  است  هستر  نوثت 
ُ
ا وجه 

رار مي شود؛۸۹ و نيز  آيات ديگري از سورۀ «الرحمن» ت

در آياتي از سوره «واقعه» از حوريانى با چشمانى زيبا 

ه همچون لؤلؤ در صدف پوشيده اند؛۹۰ و  سخن مي رود 

ر ايشان سخن  سپس در آياتي ديگر از خلقت هميشه ب

مي رود.۹۱ چه چيزي جز حقيقت متعالى براي اهل باطن 

ه پيش تر هيچ جنّ و انسي  مي تواند چنان مستور باشد 

آن را درنيافته است؟ چرا اين زيبارويان مستور با چشم 

زيباي خود توصيف مي شوند؟ 

چه خواهد مردِ معنى ز آن عبارت  

ه سوي چشم و لب دارد اشارت

چه جويد از سر زلف و خط و خال  
اندر مقامات است و احوال۹۲ سي 

ه صفت خداوندي  ند  چشم به بصيرتي دلالت مي 

(همانا  باِلعِبادِ»94  بصَيرٌ   
َ
االله «انَِّ  مي فرمايد:  ه  است،93 
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شت  ه در  خداوند بر بندگانش بيناست). آيا براي آنان 

پرنعمت جاودانه متنعم اند و در سوره «واقعه» به صفت 

 95«
ِ
عيم

َّ
تِ الن

ّ
«السابقون السابقون، اولئک المقربون، فى جَن

برترين  در  خداوند  ي 
ّ
تجل جز  چيزي  مي شوند،  توصيف 

جز  چيزي  چه  باشد؟  بوده  مستور  مي تواند  خود  مرتبۀ 

ر باشد؟  حقيقت مي تواند هميشه ب

ي خداوند رخ مي نمايد، 
ّ
شت از تجل آنچه بر اهل 

اي  ه هردم پرده از صور همانا حقيقت آغازينى است 

شت به معناي رؤيت  رنگارنگ و متنوع خود برمي دارد. 

 جاودانى است؛ چه، خودنمايىِ پايان ناپذيرِ حقيقت 
ْ
حقيقت

راري نيست همان چشمه ها و حور و  يگانه هيچ گاه ت

ه در  رهاي همواره جاري شير، عسل، آب، و شرابى 

ه ابن عربى در فتوحات  ر مي شود. چنين است  قرآن ذ

يه مي نويسد: م
شت، در هر لحظه خلق جديد و نعيم جديدي در  در 

ه ملامت و خستگي حاصل نشود[...].  ار است، تا آن

ه به مُلک و پادشاهي خود  شت در هر نظري  اهل 

ه قبل از آن هرگز نديده  نند، امر و صورتي مي بينند  مي 

بودند.۹۶ 

ي باز نمي ايستد؛ 
ّ
ه هيچ گاه از تجل حقيقت خداوندي است 

ي و انعقاد 
ّ
ه به وجود او علم يابد، هر آن تجل سي  و 

دريافت  با  شخص  مي نمايند.  بدو  هستر  از  ديگري 

مت  شافِ تجلياتِ الهي، به حقانيت هر عقيده و به ح ان

ه در تار و پود حق  پنهان در پشت هر عقد و گرهي 

ه همان تقيّد وجودشناختر اي  منعقد مي شود پي مي برد، 

ه انسان صاحب عقيده نشان مي دهد. و تنها انسان  است 

ي خداوندي 
ّ
ي بر اين شناخت از تجل

ّ
ه حد امل است 

نمي زند؛ چه، تنها او آگاه بر تمامي اسماء خداوندي است و 
ا را مي شناسد.۹۷ آ

مجازي نيست  احوال  حقيقت
س يابد اسرار طريقت۹۸ نه هر 

رخ اينجا مظهر حسن خدايى است  

بريايى است مراد از خط جناب 

ويى   شيد  اندر ن رخش خطي 
ه از ما نيست بيرون خوبرويى۹۹

اين مفهوم از حقيقت بار ديگر در آياتي از سورۀ 

است  قرآنى  مي فرمايد: «اين  ه  مي شود  امل  «واقعه» 

سي  ان دست  ه جز پا توب  تابى پوشيده، م گرامي در 

ي ميان حقيقت قرآن  به آن نمي رسد.»100 آيا مي توان تشا

نمي رسد،  بدان  شت)  (اهل  ان  پا دست  جز  ه  ريم، 

ه پيش تر حجاب از وجود  با حوريان مستوري يافت 

ه  زيباي خود براي هيچ جنّ و انسي برنداشته اند؛ چنان 

نى، ما ميان تو  مي فرمايد: «و چون تو قرآن را تلاوت 

ا از  ه آ ه به قيامت ايمان ندارند، حجابى بداريم  ا  و آ

فهم حقايق آن دور و مستور مانند.»۱۰۱ بنا بر اين، پاداشي 

شت راه مي يابند، همانا  ه به  ه شايستۀ برگزيدگانى است 

ر بودن  ه در چنين مرتبه اي از ب معرفت به حقيقتر است 

جاي دارد. 

فته زير هر مويى از آن باز         

هزاران بحر علم از عالم راز

 ببين مرآت قلب و عرش رحمن  
ز خط و عارض زيباي جانان۱۰۲

شت باغهاي 

ا  ه در آ رهايى  شت با درختان و  توصيف باغهاي 

جاري است خالى از اين مفهوم نيست. مطابق آياتي از 

چهار  ه  دارد۱۰۴  باغ  چهار  شت  سورۀ «الرحمن»،۱۰۳ 

ا جاري است. آيات ديگري در قرآن مجيد  جوي در آ

تَّقوُنَ 
ُ ْ
الم
َ
تر وُعِد

َ
ـة ال

ّ
ن
َ ْ
 الج

ُ
ل
َ
از همين معنا سخن مي گويد: «مَث

مومنان  به  ه  شتر  ايت  (ح  «.  ... ماءٍ  مِنْ  ارٌ 
ْ َ
ا فيها 

رهايى جاري است  ه در آن  وعده داده شده اين است 

هرگز  طعمش  ه  بى آن شير  از  رهايى  و  گوارا  آب  از 

ه نوشندگانش را  رهايى از شراب ناب  عوض شود، و 

ا... .)۱۰۵ 
ّ
رهايى از عسل مصف از لذت سرشار سازد و 

ه بر دو  اين چهار جوي به علم اديان تفسير شده، 

ه از  قسم است: علم ظاهر و علم باطن، اين دو، با اين

قرآن و حديث سرچشمه گرفته اند، گويى دو رودخانه اند 

ثرتي  ه در آن وحدتي به  وثر مي ريزند،  ه در حوض 

ثرتي به وحدت پنهان نمي گردد و جامع  پوشيده نمي شود و 

رهاي علوم حضوري  بين ظاهر و باطن است. از آنجا 

شت  ا در  ه از مظاهر آ و حصولى جاري مي شوند، 

رهاي چهارگانه تعبير شده است.106 در خبر آمده  به 

ه فاصلۀ هر درجه  شت يک صد درجه است  ه در 

فردوس  آسمان.  تا  است  زمين  فاصلۀ  مانند  ديگري  تا 

ه از آن رودخانه هاي چهارگانه  بالاترين درجه است، 

جاري است و بالاي آن عرش است.107 درجۀ هر انسانى 
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شت يا دوزخ عين نسبت مربوبيت اوست؛108 به اين  در 

ه  س متناسب با معرفتر است  ه جايگاه آخرت هر معنا 

ه خودْ مربوب چه اسمي از  به وجود حق تعالى دارد و اين

شتر عبارت  ه احوال  اسماءاالله قرار مي گيرد. چنين است 

ي الهي» 
ّ
از وقوف آدمي به «ناموس سرّي عالم به متنلۀ تجل

و بدين معرفت  ه خود را با آن وفق مي دهد. «آن  است 

ه در باب  نايل آيد، خدا او را آن منصب قضاوت مي دهد 

م بدهد.»109  وجودهاي واقعي عالم ح

از  خارجي،  امور  و  اشيا  حقايق  ادراک  با  عارف 

خواب قاطع و جازم عبوديت در برابر آنان آزاد مي شود 

م هم حضور 
ّ
و در اين حال، با واهب اين معلومات مسل

ي الهي، تخيّل حقيقي، عين 
ّ
است. بر اين اساس، تخيل تجل

معناي  به  همين  و  است  عوالم  جميع  خلاقۀ  قدرت  سرّ 

محل  معنى  به  بودن،  اهل الاعراف  و  بيدار  و  شب زنده دار 

قرب الهي است. 

ه از ريشۀ معرفت  اصطلاح اسرارآميز «الاعراف» 

ه  مت عاليه، معرفتر  دانسته مي شود، يعنى: «معرفت ح

ريم اعراف  سير و سلوک روحانى است.»110 در قرآن 

و  شت  ميان  در  است  وهي  يا  حصاري  يا  ديواري 

اي با قريحۀ خداداد در شناخت  ه در آنجا انسا جهنم، 

س  نه وجود هر
ُ
چهره ها مقيم ند و قادرند عمق باطن و 

ا  را از روي چهره اش بشناسند. به زعم متألهان شيعه، آ

س به فردوس وارد نمي شود،  چهارده معصوم اند. «هيچ 

آنان  ولى  بپذيرند؛  و  بازشناسند  را  او  آنان  ه  آن مگر 

ا را  ه خودْ آ س  سي را بشناسند، مگر آن نمي توانند 

بازشناخته است.»111 پس اعراف ارتفاعي است مشرف 

شف و  ي الهي؛ يعنى مشاهدۀ ذات الهي از راه 
ّ
به درک تجل

ي شده است 
ّ
ه با صفات خود در چيزي متجل شهود به اين

ي خود اوست. و اين معنا به 
ّ
و هر چيزي صورتي از تجل

قرآن  تأويل  سراسر  بر  ه  بازمي گردد  نبوي112  حديثي 

ه هر آيه  م فرماست؛ و مضمون آن اين است  ريم ح
ظاهري دارد و باطنى.113

البد حسي، تن و جسم  با مفارقت روح آدمي از 

دورت عنصري عاري، و از روي صفا  مثالى از ظلمت و 

ه هرچه در برابرش  و روشنى مانند آب صافى خواهد بود 

س گردد. و آنچه  قرار گيرد، صورت در او بنمايد و منع

البد صورت گرفته به فعليت  در نفس نقش بسته و از 

گردد؛  م  مجسَّ و  ر  مصوَّ مناسبت  به  و  شود  ظاهر  و  آيد 

رها و نيز اضداد  مانند حور و قصور و باغها و ميوه ها و 

مناسبت هر  ه وجه   ،... ژدم و آتش و  ا از مار و  آ

ه مترتب بر آن است بر صاحبان بصيرت  يک با عملي 

ه عشق و محبت به صورت  پوشيده نيست. چنين است 

صورت  به  خداوندي  ستايش  و  ار  اذ شراب،  جويهاي 

انگور و سيب، و لذت طاعت و عبادت به صورت گلهاي 

رنگارنگ ظاهر شود. صدق و اخلاص و پرهيزگاري و 

ل حور و غلمان و قصرهايى از درّ و  تقوا و معرفت به ش

ردار  مرواريد و لعل و فيروزه جلوه گري نمايد و صفات و 

بد انسانى به صورت سگ و مار و اژدها و خوک و ... . به 

عبارتي، ظهور حسنات در آخرت به حور و قصور تمثيل 

ژدم.114 «و اين روضه و  شده است و سيئات به مار و 

ژدم و مار و  ار و نور و نار و  قصر و اشجار و اثمار و ا

ظلمت و خضرت و آتش» همان اخلاق و نيات و اعمال 

ل مصور مي شود: ه بدين ش شخص است 

لاله و گلها و  ريحان  و  سمن

جمله طاعات ست  و  اخلاق  حسن

حور و غلمان جملگي اوصاف تواست

مهر و مه روح ست و قلب صاف تواست

قصر  مرواريد  و  درّهاي   ثمين

شد دل پر نور تو اي  مرد  دين

جوي خمر و جوي آب و جوي  شير 
نيست  جز اوصاف  پاک  دل پذير۱۱۵

چون تعين حسي مرتفع گردد و روح و بدن متحد 

شوند، جميع اعضا مانند دل سالک صافى و نورانى مي شود 

دورت و ظلمت باقي نمي ماند و فيض الهي بر وي تجلي  و 

يف مشاهدۀ جمال حضرت ذوالجلال  مّ و  ند و بى  مي 

شراب  و  مي رسد  عين اليقين  به  علم اليقين  از  و  ند  مي 

ر و بى خودي وي مي شود.  تجلي جمال الهي موجب س

اشفات بى تأويل خود حضرت حق  عارف واصل در م

ه  ه همچون ساقي به ايشان شراب مي دهد،  را مي بيند 

» (بياشامانيد آنان 
ً
هورا

َ
 ط
ً
رابا

َ
ُم ش َّ ا هُم رَ

ّ
فرمود: «وَ سَق

ننده باشد)۱۱۶؛  ه پاک و پاک  را پروردگارشان شرابى 

ه از مشاهدۀ جمال محبوب، نوشندگانش را از غايت  لذتي 

و  جاويد  دولت  در  و  ند  مي  نيست  و  بى خود  خوشي، 

ر و  ه با وجود آن س ن؛ شوق و آرزويى  سعادتمند سا

ه هر ساعت و هر لحظه  حيرت، خواهان و مشتاق آن ند 

مشاهدۀ  مقام  در  نوشند.  ديگر  بادۀ  بينند و  ديگر  ديدار 
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شت و حور و  ر و استغراق عاشق،  جمال معشوق و س
ايى است؟۱۱۷ خلد را با وجود دوام بقا، چه وزن و 

قومي به گزاف در غرور افتادند  

و اندر طلب حور و قصور افتادند

معلوم شود چو پرده ها بردارند 
ز روي تو دورِ دورِ دور  افتادند۱۱۸

باغهاي  به  گذاشتى  قدم  شمس  ليات  در  مولانا 

ۀ «فتح»، و روان  شت را با گشايش راز سورۀ مبار

شدن جويها را در سينه اش با تمثيل به سورۀ «انشراح» از 

 صدري 
ِ
وتاهي در بيان شرح ند سورۀ  خداوند آرزو مي 

مثنوي  در  فرمود.۱۱۹  افاضه  اسلام  پيامبر  به  خداوند  ه 

معنوي نيز عرش را معدن عدل و داد و چهار جوي روان 
در زير آن را جوشنده از مغفرت و بخشايش خداوندي 

شت جاري است؛ و اين همه هياهو از  ه در  مي شمارد 

البد انسانى برخاسته  ريختى بخشي از آن بر خاک تيرۀ 

است. شير سبب پرورش او، خمر براي دفع غصه و انديشه، 

ي  انگبين داروي تن رنجور، و آب اصل هر چيز است و پا

و طهارت بدان ست:

جوي شير و جوي شهد جاودان  

جوي خمر و دجلۀ آب روان

شتستان رود   پس ز عرش اندر 

ِي ظاهر شود در جهان هر چيز 

جرعه اي  بر  خاک  تيره ريختند   
زان چهار  و  فتنه اي  انگيختند۱۲۰

و  آن  در  روان  جويهاي  و  شت  باغ  چهار  اين،  بر  بنا 

گلها و زيباييهاي آن جز نيل به لقاي حق در مقام انسان 

ه در  ه همان حقيقت محمديه است؛ حقيقتر  امل نيست، 

بناي گنبد متمثل مي شود و در معماري مسجد نقطۀ عطفي 

محسوب مي گردد. چون اين تمثل ريشه در زمين دارد و 

به آسمان راه مي برد، چون درخت زندگي يا سدرةالمنتهي 

شت  ه در شخص پيامبر متجلي شده و از زمين تا  است 

ک نيز بدان راه ندارد؛ زيرا 
َ
ه حتر مَل ند  طي مراتب مي 

ه حتر جبرئيل امين  جايگاه او مقام قاب قوسين است، 

را بدان راهي نيست:

عقل چون جبريل گويد احمدا  

م سوزد مرا ي گامي  گر ي

تو مرا بگذار و زين پس پيش ران  

 من اين بود اي سلطان جان۱۲۱  
ّ
حد

ه زيباترين  بر اين اساس، مي توان نتيجه گرفت 

سازندگانى  معرفت  پايۀ  بر  اسلامي  معماري  اي  صور

 گنج 
ّ
ه بالاترين مرتبه اش اولين تعين ل گرفته است  ش

شت اعلاست؛ و به تبع ادراک هر هنرمند از  مخفي يا 

آنان  آثار  متنوع  اي  صور در  حقيقتر،  چنين  مراتب 

ظاهر مي شده است. رؤيت مراتب زيبايى بسته به قابليت 

ان پديد آوردن آثاري را مي بخشيده  وجودي فرد به او ام

ه جز معرفت به حقيقت آن، راهي براي شناختش  است 

به نظر نمي رسد.

ه بسياري از مورخانْ هنر اسلامي را به هنر  با اين

ه  رده اند، بايد توجه داشت  ومتهاي اسلامي تعبير  ح

ومت اسلامي،  خلفاي اموي و عباسي در دورۀ اوليۀ ح

دوره هاي  در  اسلامي  سرزمينهاي  مان  حا ديگر  و 

نيز   و  ارفرما)  امروزي:  تعبير  (به  سفارش دهنده  بعد، 

نندۀ بناها و آثار هنري بودند، نه طرّاح و سازندۀ  استفاده 

ار را به اهل  ه  م از نظر مديريت،  ا. اما آنان دست  آ

ه  ي رسيده بودند  هنر و معرفت مي سپردند و به چنان در

از قدرت و ثروت خود ولو براي نام آوري، در پديدآوردن 

ره بگيرند، سزاوار ستايش اند. اگرچه  آثار هنر اسلامي 

ا سبب پديدآمدن زيباترين  جاه طلبى، قدرت و ثروت آ

ه در گسترۀ  و شگفت انگيزترين بناهاي روزگار خود شد 

تا را رقم زده  پهناور اسلام، از اسپانيا تا فيليپين، هويتر ي

ار  ه اين آثار حاصل سپردن  است؛ مي توان يقين داشت 

ه از طريق درآمدن به جمع حلقه هاي  به هنرمندانى است 

طريقت و گام زدن در مراتب معرفتر، به چنان مقامي در 

ه اثرشان هويت بخش  حرفه و پيشۀ خود دست مي يافتند 

هنر و معماري اسلامي شد، زيرا قادر بودند صورتي از 

حقيقت را در قالب اثر هنري متناسب با عالم ويژۀ روزگار 

خود متجلي سازند. چنان هنرمندانى با دست يازيدن به 

آنچه شريعت اسلام بدان رسيده بود، با طيّ طريق معرفت 

به حقيقت رسيدند و درک خود را از آن، در صورت آثار 

ه بري از  هنري (به ويژه معماري) چنان به ظهور رساندند 

 خود 
ْ
ه ظهور عالم ان، مشحون از رازي است  زمان و م

وابسته بدان است. 

و  هنر  از  پرسش  در  ه  است  روشن  پس 

معماري اسلامي نمي توان از طريق شيوه هاي تحصّلي يا 

امل دست يافت.  اثبات گرايانه (پوزيتيويستر) به پاسخي 

 هيچ نظر خلافى داده نشده و نوشته هايى از 
ً
اگرچه ظاهرا
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مقولۀ آنچه مثال آورده شد، حاصل رجوع به اصل آثار 

لايه هاي  ناديده گرفتى  سبب  به  است،  مجيد  قرآن  متى  و 

ه حاصل ممارست در فهم مفهوم باطنى  متفاوت معنايى 

اسلام است، از پوسته و ظاهر گامي پيش تر نمي رود. حال 

ه درک حقيقت هنر به صورت معمّاي زمانۀ ما درآمده 

ه  ن مي نمايد  است و دست يابى بدان چنان بعيد و نامم

ه نه فقط  ارش مي شود؛ حال  بى خبري از آن سبب ان

از  آن  فهم  ان  ام ه  حقيقي،  هنر  آثار  آوردن  به وجود 

م  طريق شهود و سلوک معنوي ميسر نيست، شايد دست 

به  حدي  تا  پديدارشناسي،  همچون  شيوه اي  به  بتوان 

دريافت حقيقت هنر اسلامي نايل شد.

تاب نامه

شت در هنر اسلامي»، ترجمۀ امينه انجم شعاع، در:  آلن، تري. «تصوير 
گلستان هنر، ش ۴ (تابستان ۱۳۸۵)، ص ۶۶-۵۱. 

م، ترجمۀ محمدرضا  آملي، شيخ حيدر. نصّ النصوص در شرح فصوص الح
ران، روزنه، ۱۳۷۵. جوزي، 

ابن سينا، شيخ الرئيس حسين  بن عبداالله. تسع رسائل، قاهره، مطبعۀ هنديه، 
.۱۹۰۸

يّه، ترجمۀ محمد خواجوي،  بر محيى الدين. فتوحات م ابن عربى،شيخ ا
ران، مولى، ۱۳۸۱، ج ۱.

ران،  شت، ترجمۀ جمشيد ارجمند،  استيرلن، هانري. اصفهان: تصوير 
فرزان روز، ۱۳۷۷.

ز نشر  ران، مر پاپادوپولو. معماري اسلامي، ترجمۀ حشمت جزنى، 
فرهنگي رجاء، ۱۳۶۸.

و ايزوتسو. صوفيسم و تائوئيسم، ترجمه محمدجواد گوهري،  توشيهي
ران، روزنه، ۱۳۷۸.

چيتيک، ويليام. عوالم خيال، ابن عربى و مسئلۀ اختلاف اديان، ترجمۀ قاسم 
ران، هرمس، ۱۳۸۴. ايى،  ا

ي الدين بن 
ُ
م مح خوارزمي، تاج الدين حسين بن حسن. شرح فصوص الح

ران، مولى، ۱۳۶۴. عربى، به اهتمام نجيب مايل هروي، 

ران،  س هاي مجيد شيرخانى و ديگران]،  دهباشي، علي. اصفهان [ع
خانۀ فرهنگ و هنر گويا، ۱۳۸۲.

ي، جيمز. «االله و ابديت: مساجد، مدارس و مقابر»، در: مجموعه  دي
مقالات معماري جهان اسلام تاريخ و مفهوم اجتماعي آن، ويراستۀ جرج 

ران، مولى، ۱۳۸۰. ژند، 
ٰ
ميشل، ترجمۀ يعقوب آ

وَةالعاشقين و 
ْ
سمنانى، علاءالدوله. مصنفات فارسي، رساله: سَل

ران، علمي و فرهنگي،  تةالمشتاقين، به اهتمام نجيب مايل هروي،  س
.۱۳۶۹

شايگان، داريوش. آيين هندو و عرفان اسلامي، ترجمۀ جمشيد ارجمند، 
ران، فرزان روز، ۱۳۸۲. 

شبستري، شيخ محمود. «گلشن راز»، در: مجموعه آثار شيخ محمود 
ران، طهوري، ۱۳۷۱. شبستري، به اهتمام صمد موحد، 

شت در هنرهاي سنتر ايران»، در: خيال، ش ۱۶  طهوري، نيرّ. «مقام 
(زمستان ۱۳۸۴)، ص ۱۷-۴.

ران، نگاه، ۱۳۸۰. عراقي، فخرالدين ابراهيم. ديوان عراقي، 

اشانى، ملامحسن. «رسالۀ مشواق»، در: شناخت شاخصهاي عرفانى  فيض 
ران، نور  تب عرفان)،  (مجموعۀ سه رساله در شرح اصطلاحات م

فاطمه، ۱۳۶۳.

نونه، تصحيح عزيزاالله العطاروي القوچانى،  لمات م  . _________
ران، فراهانى، ۱۳۶۰.

شت، به اهتمام سيدمحمد  ليد  قاضي سعيد قمي، ميرزا محمد سعيد. 
ران، الزهرا، ۱۳۶۲. وة،  مش

قونوي، صدرالدين. مصباح الانس حمزه فناري يا پيوند استدلال و شهود در 
ران، مولى، ۱۳۸۴. شف اسرار وجود، با مقدمه و ترجمۀ محمد خواجوي، 

ران، طهوري،  وت، ترجمۀ ضياءالدين دهشيري،  ربنَ، هانري. ارض مل
ُ

.۱۳۷۴

_________ . انسان نورانى در تصوف ايرانى، ترجمۀ فرامرز 
ران، گلبان، ۱۳۷۹. جواهري نيا، 

ل گيري هنر اسلامي، ترجمۀ مهرداد وحدتي دانشمند،  گرابار، اولگ. ش
ران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگي، ۱۳۷۹.

ران،  يوان سميعي،  وشش  لاهيجي، شيخ محمد. شرح گلشن راز، به 
انتشارات محمودي، ۱۳۳۷.

ران، انتشارات سازمان  مجموعۀ آثار معماري سنتر ايران (دوران اسلام)، 
جغرافيايى نيروهاي مسلح.

ليات شمس، تصحيح بديع الزمان فروزانفر،  مولوي، جلال الدين محمد. 
بير، ۱۳۶۰. ران، امير

ران،  لسون،  _________ . مثنوي معنوي، تصحيح رينولد. ا. ني
هرمس، ۱۳۸۲.

بري، مولانا ابوعبداالله احمد خيوقي خوارزمي. فوائح الجمال و  نجم الدين 
ران، مروي، ۱۳۶۸. فواتح الجلال، ترجمۀ محمدباقر ساعدي خراسانى، 

نصر، سيدحسين. سنت عقلانى اسلامي در ايران، ترجمۀ سعيد دهقانى، 
ران، قصيده سرا، ۱۳۸۳.

هوگ، ج. و هانري مارتن، سبک شناسي هنر معماري در سرزمينهاي 
ران، علمي و فرهنگي، ۱۳۷۵. اسلامي، ترجمۀ پرويز ورجاوند، 

ت  ران، شر هيلن براند، رابرت. معماري اسلامي، ترجمۀ ايرج اعتصام، 
پردازش و برنامه ريزي شهري، ۱۳۷۷.

Allen, Terry. Imaging Paradise in Islamic Art, Solipsist 
Press, P. O. B. 123, Occidental, Calif, 95465, Copyright 
1993. 1995 by Terry Allen.

Blair, Sheila S. , Johnatan M. Bloom. The Art and 
Architecture of Islamic 1250-1600, Yale University Press. 
New Haven and London, 1944.

Hillenbrand, Robert. Islamic Architecture: Form, Function 
and Meaning, London, Thames and Hudson, 1998.

Reinhart, Kevin A., et al., Images of Paradise in Islamic 
Art.

Stierlin, Henri. Islamic Art and Architecture, From Isfahan 
to Taj Mahal, London, Thames and Hudson, 2002.
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پي نوشتها
۱. عضو گروه پژوهشي نقد فرهنگستان هنر. خلاصۀ بخشهايى از اين 
ران، فرهنگستان هنر، ۱۶  مقاله در «چهارمين هم انديشي نقد هنر»، 
ران)، عرضه شده است. اسفند ۱۳۸۵ (در محل موزۀ هنرهاي معاصر 

2. «Images of Paradise in Islamic Art.» 
3. Terry Allen, Imaging Paradise in Islamic Art.

شت در هنر اسلامي» در   ۴. ترجمۀ اين مقاله با عنوان «تصوير 
گلستان هنر، ش ۴، منتشر شده است.

5. Robert Hillenbrand, Islamic Architecture: Form, 
Function and Meaning;. 

۶. هيلن براند، معماري اسلامي، ص ۴۹.

۷. منظور آيۀ ۳۵ سورۀ مبارک نور است.

۸. هيلن براند، همان، ص ۵۴ و ۵۵.

۹. همان، ص ۵۶.

۱۰. پاپادوپولو، معماري اسلامي، ص ۲۶.

۱۱. همان، ص ۲۵۹.

۱۲. همان، ص ۹۲.

۱۳. همان، ص ۹۳.

۱۴. همان، ص ۹۵.

۱۵. همان، ص ۹۶.

۱۶. همان جا.

۱۷. همان، ص ۹۷. 

ل گيري هنر اسلامي، ص ۱۴۷.  ۱۸. گرابار، ش

۱۹. همان جا.

۲۰. همان، ص ۱۴۸.

۲۱. همان، ص ۱۴۹.

۲۲. همان جا.

۲۳. همان، ص ۱۵۱.

۲۴. همان، ص ۱۸۱.

۲۵. همان، ص ۱۸۴.

۲۶. همان، ص ۱۸۵.

۲۷. هوگ و مارتن، سبک شناسي هنر معماري، ص ۲۰.

۲۸. همان جا. 

۲۹. همان، ص ۲۱.

۳۰. زمر (۳۹): ۲۰.

۳۱. هوگ و مارتن، همان، ص ۲۲.

ي، «االله و ابديت: مساجد، مدارس و مقابر»، ص ۳۴. ۳۲. جيمز دي

۳۳. همان جا.

شت، ص ۱۸۷. ۳۴. هانري استيرلن، اصفهان: تصوير 

شت، ص ۱۲۸. ليد  ۳۵. قاضي سعيد قمي، 

م، ص  ۳۶. شيخ حيدر آملي، نص النصوص در شرح فصوص الح
.۴۰۶

۳۷. شيخ محمود شبستري، گلشن راز، ص ۷۲.

لق 
َ ْ
 الخ

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ْ
عرَف

ُ
نْ ا
َ
 ا
ُ
أحْبَبْت

َ
 ف
ً
فيا

َ
 مخ
ً
تنا
َ
 
ُ
نت

ُ
۳۸. حديث قدسي «

عرَف».
ُ
ي ا

َ
لِ

۳۹. چيتيک، عوالم خيال، ابن عربى و مسئلۀ اختلاف اديان، ص ۲۳۶.

ه حق تعالى به محبوب ازلى و ابدي حضرت  ۴۰. حديث قدسي 
ه «اگر نمي بودي اي محمد،  رد و فرمود  حقيقت محمدي خطاب 

ردم افلاک را.» هرآينه خلق نمي 

۴۱. لاهيجي، شرح گلشن راز، ص ۳۲۲- ۳۲۱.

۴۲. همان، ص ۱۱۲.

دنى» (بدان 
َ
وا
َ
 ا
َ
انَ قابَ قوسَين

َ
۴۳. قاب قوسين اشاره است به آيۀ «ف

مان يا نزديک تر از آن شد). نجم (۵۳): ۹. ه با او به قدر دو ي  نزدي

م، ص ۲۰. ۴۴. خوارزمي، شرح فصوص الح

۴۵. همان، ص ۷۷۴.

۴۶. شيخ محمود شبستري، همان، ص ۸۰.

۴۷. خوارزمي، همان، ص ۲۰.

۴۸. قلم (۶۸): ۱.

ه از غيب خبر مي دهد. و. ي از علوم غريبه  ۴۹. ي

۵۰. «تنظيم و تدوين علم تمثيل و رموز عددي حروف يا علم جفر 
تب قبّاله در مغرب  ه نظير آن نزد فيثاغورسيان قديم و پيروان م را 

زمين نيز وجود داشته است، در عالم اسلامي به حضرت علي (ع) 
نسبت داده اند. اين علم سهمي مهم در بيان عقايد بعضي از طرق 

اتب شيعه داشته و اساس تأويل بعضي از آيات  تصوّف و برخي از م
قرآن است [...]. از حروف الفباي عربى، ۱۴ حرف در فواتح سور 
ر شده است. اخوان الصفا نيز [...] اعداد را به متنلۀ  قرآن مجيد ذ

تاب طبيعت مشترک است  تاب وحي و  ه بين   رموزي 
ّ
مفسّر و مبين

ران اسلامي درباره طبيعت، ص  مي شمارند.» سيدحسين نصر، نظر متف
 نام خود را وام دار اين ارتباط رمزي 

ً
ضت حروفيه نيز اصولا  .۸۶

ميان حقيقت و حروف اند.

ران اسلامي...،  ۵۱. ابن سينا، تسع رسائل، به نقل از: نصر، نظر متف
ص ۳۲۰.

ت عقلانى اسلامي در ايران، ص ۳۷۷.
ّ
۵۲. نصر، سن

۵۳. همان جا.

نونه، ص ۶۳. لمات م اشانى،  ۵۴. فيض 

۵۵. لاهيجي، همان، ص ۱۱۵.

۵۶. عراقي، ديوان عراقي، ص ۳۹۸- ۳۹۶. 

بري، فوائح الجمال و فواتح الجلال، ص ۸۱. ۵۷. نجم الدين 

 است. به 
ّ
۵۸. مقام احديت به مفهوم اولين مرتبۀ وجود خارج از تعين

همين علت، خداوند خود از آن به «گنج مخفي» ياد مي فرمايد. بنا بر 
ه پس از آن را  شت نيز تا مقام واحديت را در بر مي گيرد،  اين، 

هيچ موجودي جز حق تعالى خبري نيست.

۵۹. چيتيک، همان، ص ۲۳۷. 

 
ً
ه، ارِجِعي الىِ رَبِّکِ راضيَه

َّ
طمَئِن

ُ
فسُ الم

َ
يَّتُهَالن

َ
۶۰. اشاره به آيۀ «يا ا

تر» الفجر (۸۹): ۲۷- ۳۰.
َّ
لي جَن

ُ
لي فى عِبادي، وَادخ

ُ
ادخ

َ
؛ ف
ً
مَرضيَّه

شتيان  ار...» (آن گاه 
ّ
صحابُ الن

َ
ة ا
َ
ن
َ ْ
صحابُ الج

َ
۶۱. «وَ نادي ا

ه آنچه پيامبران به ما وعده دادند از مقامات  نند  دوزخيان را ندا 
عراف 

َ
هُما حِجابٌ وَ عَلي الا

َ
شتر ما به حق و حقيقت يافتيم...) «وَ بيَن

 
َ
م لم

ُ
ي
َ
ن سَلامٌ عَل

َ
ة ا
َ
ن
َ
صحابَ الج

َ
 بسِيماهُم وَ نادو ا

ً ّ ُ
لا  يَعرِفونَ 

ٌ
رِجال

شتيان و دوزخيان،  لوُها وَ هُم يَطمَعوُن» (و ميان اين دو گروه 
ُ
يَدخ

شت و دوزخ مردانى  پرده اي است و بر اعراف يعنى جايگاهي ميان 
ه همه به سيماهاشان شناخته شوند... .) اعراف (۷): ۴۴- ۴۶. هستند 

وت، ص ۲۵۹. ربن، ارض مل  .۶۲

جرِمونَ بسِيماهُم» الرحمن (۵۵): ۴۱.
ُ
 الم
ُ
۶۳. «يُعرَف

۶۴. چيتيک، همان، ص ۲۱۸.
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۶۵.همان، ص ۲۳۹.

۶۶. همان، ص ۲۴۰.

۶۷. طه (۲۰): ۱۲۴.

و ايزوتسو، صوفيسم و تائوئيسم، ص ۲۴۳- ۲۴۵. ۶۸. توشيهي

رسَلين عَلي صِراطٍ مُستَقيم.» ياسين (۳۶): 
ُ
نَِ الم

َ
 لم
َ
ک
َّ
۶۹. بر اساس: «انِ

۳ و ۴.

۷۰. لاهيجي، همان، ص ۳۲۵.

م، ص ۲۳۶. همچنين  ۷۱. آملي، نص النصوص در شرح فصوص الح
يه، باب شصت وششم: «در معرفت و  نک: ابن عربى، فتوحات م

شناخت راز ظاهري و باطنى شريعت و...»، ص ۴۳۳- ۴۳۸ و ۲۳۹ .

۷۲. شايگان، آيين هندو و عرفان اسلامي، ص ۲۹۰-۲۸۸.

۷۳. همان، ص ۲۹۲- ۲۹۴.

۷۴. در باب عدد ۳۳ رمز حقيقت محمديه، نک: نير طهوري، «مقام 
شت در هنرهاي سنتر ايران».

۷۵. فصّلت (۴۱): ۱۲.

بري، همان، ص ۸۲ . ۷۶. نجم الدين 

ربن، انسان نورانى در تصوف ايرانى، ص ۱۲۷.  .۷۷

بري، همان، ص ۱۸۰. ۷۸. نجم الدين 

۷۹. شيخ محمود شبستري، همان، ص ۶۷. 

۸۰. لاهيجي، همان، ص ۲۴- ۲۵.

شت، ص ۷۲. ۸۱. استيرلن، اصفهان: تصوير 

۸۲. شيخ محمود شبستري، همان، ص ۹۳.

۸۳. الرحمن (۵۵): ۴-۱.
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َ
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ْ
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َّّ َ
۸۴. «إِن
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ً
 جَهُولا»

ً
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ُ
ل
َ
انَ ظ  

ُ
ه
َّ
سانُ إن

ْ
ن
ْ
ها الإ

َ
ل
َ َ
هَا وَ حم

ْ
نَ مِن

ْ
ق
َ
ف
ْ
هَا وَ أش

َ
ن
ْ
مِل
ْ َ
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ه نپذيرفتند آن را  وهها عرضه داشتيم،  ا و زمين و  خود را به آسما
بردارند، و از آن ترسيدند و انسان آن را برداشت. بى گمان او ستمگر و 

نادان است). احزاب (۳۳): ۷۳.

ه دو   لايَبغِيانِ» (اوست 
ٌ
خ
َ
هُما برَز

َ
۸۵. «مَرَجُ البَحرَينِ يَلتَقِيانِ؛ بيَن

ه تجاوز به حد  دريا را به هم آميخت؛ و ميان آن دو فاصله اي است 
نند.) الرحمن (۵۵): ۱۹و۲۰. ديگر نمي  ي

رجانُ .» الرحمن (۵۵): ۲۲.
َ
ؤ وَالم

ُ
ؤل
ُ
رُجُ مِنهُمَا الل

َ
۸۶. «يخ

نَّ 
ُ َّ َ
ا
َ
هُمْ وَ لاجانٌ... 

َ
بْل
َ
سُ ق

ْ
هُنَّ انِ

ْ
مِث
ْ
 يَط
ْ َ
رْفِ لم

َّ
 الط

ُ
۸۷. «فيهِنَّ قاصِرات

شتها، زنان زيباي باحيايى است و هيچ  رجان» (در آن 
ْ
 وَ الم

ُ
ياقوُت

ْ
ال

ه مانند ياقوت و  رده است...  ا را لمس ن  پيش تر آ
ّ
انسان يا جنى

مرجان ند.) الرحمن (۵۵): ۵۸-۵۶. 

يه، ص ۳۱۰ - ۳۱۱ . ۸۸. ابن عربى، فتوحات م

هُنَّ 
ْ
مِث
ْ
 يَط
ْ َ
يامْ... لم ِ

ْ
 فىِ الخ

ٌ
صوُرات

ْ
 حِسان... حوُرٌ مَق

ٌ
يرات

َ
۸۹. «فيهِنَّ خ

وزنان با حسن و جمال  شتها ني هُمْ وَ لاجان...» (در آن 
َ
بْل
َ
انِسٌ ق

ه در سراپرده هاي خود از چشم بيگانگان  بسيارند... . حوريانى 
رده است.)  ا را لمس ن  آ

ّ
ه پيش تر هيچ انسان و جنى مستورند...، 

الرحمن (۵۵): ۷۰ و ۷۲ و ۷۴.

ه  نوُنْ...» (و زنان سيه چشم زيبا، 
ْ َ ْ
ؤِ الم

ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
مثالِ الل

َ
ا
َ
۹۰. «حورٌ عين... 

مال حسن بيافريديم و  ا را در  ه ما آ نون اند...،  همچون مرواريد م
ره گردانيديم.) واقعه (۵۶): ۲۲ و ۲۳. ا را هميشه با آ

مال  » (آن زنان را در 
ً
ارا بْ

َ
ناهُنَّ ا

ْ
جَعَل

َ
شاءً؛ ف

ْ
شاناهُنَّ انِ

ْ
ن
َ
ا ا
ّ
۹۱. «انِ

ره گردانيديم.) واقعه  حسن و زيبايى بيافريديم، و آنان را هميشه با
(۵۶): ۳۵ و ۳۶.

۹۲. شيخ محمود شبستري، همان، ص ۹۷.

اشانى، رساله مشواق، ص ۲۷. ۹۳. فيض 

۹۴. غافر (۴۰): ۴۴.

۹۵. واقعه، (۵۶) ۱۰- ۱۲.

۹۶. چيتيک، همان، ص ۲۳۲.

۹۷. همان، ص ۲۴۲- ۲۴۳.

۹۸. شيخ محمود شبستري، همان، ص ۹۷.

۹۹. همان، ص ۹۹.

رونَ.» واقعه  هَّ
َ
ط
ُ
 الم
ّ
 الاِ

ُ
ه سُّ
َ َ
نونٍ ؛ لايم تبٍ مَ ِ  ؛ فى 

ٌ
ريم

َ
رءانٌ 

ُ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
۱۰۰. «انِ

 .۷۹-۷۷ (۵۶)

۱۰۱. اسراء (۱۷): ۴۵.

۱۰۲. شيخ محمود شبستري، همان، ص ۹۹ و۱۰۰.

تان. فيهِما عَينانِ 
َّ
ِما جَن ِ تان... وَ مَن دوُ

َّ
 مَقامَ رَبِّهِ جَن

َ
ن خاف

َ
۱۰۳. «وَلمِ

شت،  بريايى خدا بترسد، او را دو باغ  ه از مقام  تان.» (وهر
َ
اخ

ّ
ض
َ
ن

شت، دو چشمۀ آب  ميوه ها و نعمتهاي گوناگون است... .در آن دو 
شت ديگر است...  شت نيز مؤمنان را دو  روان است... .در آن دو 
شت ديگر هم دو چشمۀ آب گوارا مي جوشد.) الرحمن  . در آن دو 

(۵۵): ۶۲ و ۶۶.

ته  شت ص ۱۷۹، به همين ن تاب اصفهان تصوير  ۱۰۴. استيرلن در 
ند. اشاره مي 

۱۰۵. محمد (۴۷): ۱۵.

۱۰۶. قونوي، مصباح الانس حمزه فناري يا پيوند استدلال و شهود در 
شف اسرار وجود، ص ۱۲.

۱۰۷. همان، ص ۴۹۴.

۱۰۸. همان، ص ۷۴۵. 

ربن، ارض  امل، نقل شده در:  ريم جيلي، الانسان ال ۱۰۹. عبدال
وت، ص ۲۵۸،  مل

۱۱۰. همان جا.

۱۱۱همان، ص ۲۵۹.

«.
ً
هرا

َ
هَرِ ظ

ّ
 وَ للِظ

ً
هرا

َ
 وَ ظ

ً
 وَ للِبَطنِ بطَنا

ً
رءانِ بطَنا

ُ
۱۱۲. «انَِّ للِق

وت، ص ۲۶۰.  ربن، ارض مل ۱۱۳. جيلي، همان، نقل شده در 

۱۱۴. لاهيجي، همان، ص ۵۲۱- ۵۲۴.

۱۱۵. همان، ص ۵۲۶.

۱۱۶. الانسان (۷۶): ۲۱.

۱۱۷. لاهيجي، همان، ص ۵۳۰- ۵۳۵.

۱۱۸. سمنانى، مصنفات فارسي، رسالۀ: «سلوة العاشقين و 
تةالمشتاقين»، ص ۳۶۱. س

ا فتحنا برگشا تا بنگرم 
ّ
۱۱۹. «يا درِ ان

صد هزاران گلستان و صد هزاران ياسمين
ن چهار جو در سينه ام   يا ز الم نشرح روان 

جوي آب و جوي شير و جوي خمر و انگبين» 
ليات شمس، ص ۷۴۳. نک: مولوي، 

۱۲۰. مولوي، مثنوي معنوي، ص ۷۹۲.

۱۲۱. همان، ص ۵۱.




